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ستان  )نسخه چاپی قسمت ششم( 7  . کارل مارکس و دبیر

ستان در کنار خانه  اپی بر کارل جوان داشت. همانی والدین و تماس با لودویگ فون وستفالن تأثیر به دبیر طور که در مدخل این  سز

 به مدرسه 
ً
 به کلاس سوّم     12ی ابتداپی نرفت بلکه معلم خصوصی داشت و در سن  فصل اشاره شد، مارکس احتمالا

ً
 مستقیما

ی
سالگ

ستان رفت.    دبیر

رم نظام آموزشی پروس
ُ
 رف

ستان   جدید بود که چندان شباهتی  در آن مشغول به تحصیل شد در آن    1830پروس که کارل جوان از سال    دبیر
ً
زمان یک نهاد نسبتا

ز در آلمان مسلط بودند که در  تا اواخر سده   1سال قبل از آن  نداشت.   40یا    30ی مدارس مسلط   با نمونه  ی هیجدهم مدارس لاتیر

ز تدریس م ها بیش آن . هم ازپیش دستور زبان لاتیر ز در این مدارس الهیات تدریس م شد اما نه دستور زبان آلماپز شد که معلمان  چنیر

ها شغل معلمی فقط یک کار گذرای  عنوان کشیش بودند. برای آن شان به شناسان جواپز بودند که در انتظار تأیید شدن اغلب یزدان

. نه الزام به  آور بود. مدارس اغلب وضعیت بسیار بدی داشتند، حقوق معلمان بسیار کم بود و سطح تحصیلات آنملال  ها ناکافز

ز تلاشبرنامه  رم نظام آموزشی  در اواخر سده ی آموزشی وجود داشت و نه امتحاناپی برای صدور جواز معلمی. اولیر
ُ
ی  ها برای رف

ز  ط تحصیل در دانشگاه ، دیپلم پیش 1788دیپلم در پروس در سال و موازین برای   نامههیجدهم صورت گرفت. با آییر ها شد. اما  سی

اف را با راندمان تحصیلی ضعیف از تحصیل در دانشگاه  در جامعه  ممکن بود که فرزندان اسی ی مبتتز بر رتبه و جایگاه اجتماعی غیر

رم نظام آموزش با توجه به انقلاب فرانسه و جنگ محروم کرد. این تلاش 
ُ
 های پس از آن شکست خوردند.  های اولیه برای رف

رم را پدید آورد که منجر به تغییر بنیادین سازمان  1806شکست پروس در سال  
ُ
یاپی نهادهای آموزشی شد.  موج توانمندی برای رف

( به تبلیغ  1835ـ    1776( و ویلهلم فون هومبولت )1834ـ    1768(، فریدریش اشلایرماخر )1814ـ    1762یوهان گوتلیب فیشته ) 

کردند که دولت بایستی آزادی فردی و  ها از این حرکت م زدند. آنپرداختند.  ها و تعلیم و تربیت  شان از رشد انسان هایبرای ایده 

ز کند و برای این امر نیازمند شهرونداپز بالنده و تحصیل کرده است، یعتز دولت اصلاح شده   برابری افراد را در مقابل قانون تضمیر

 حصیلات و آموزش بالاپی برخوردار باشند.     نیازمند شمار بسیاری از کارمنداپز است که از ت 

ستان ی اشتغال به ی رسمی برای اجازه ی سازماندهی با الزم بودن گواهینامه از جنبه  ی آموزشی  ( دوره 1810ها ) عنوان معلم در دبیر

ستان ز معلمان در دبیر ابتداپی و عموم تمایز گذاشته شد ) معلمان اجباری شد و از این طریق بیر  Kraulها با معلمان در مدارس 

1984: 37f ز با صدور آییر ز مدرک دیپلم به 1812نامه و  موازین برای دیپلم در سال  (.  تنها پیش، داشیی ط تحصیل در  عنوان  سی

ز کمک هزینه  ترتیب موازین مشخص و  عنوان کارمند دولت منظور شد.  بدینی تحصیلی و بعدها اشتغال به دانشگاه و برای گرفیی
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وجود آمد، با این وجود برخز از مدارس مضمون این  طور عموم به های درش به واحدی برای امتحانات و چارچوپی برای برنامه 

ی درش اجباری برای  برنامه  1837ی راین و در سال  ی درش عموم برای منطقه برنامه  1934ها را تغییر دادند. تازه در سال  برنامه 

ستان  ی درش توسط مدارس ملغز  ی اجرا گذاشته شد، از این طریق استقلال عمل برای اجرای برنامه های پروس به مرحله تمام دبیر

ز  ستان( به سطح  پس از سطح دوم و هم    1834نامه و موازین برای دیپلم از سال  شد. با آییر ز سطح بالاپی )دو سال آخر دبیر چنیر

ز مدرک دیپلم به و هم   درش دو ساله )سطح ابتداپی و سطح بالاپی ( تبدیل شد  ط ورودی به دانشگاه عنوان پیش هنگام داشیی ها  سی

دانشگاه  2مقرر شد.  دیگر  بعد  به  آن  این از  یا  و  ند  بگیر تصمیم  دانشجویان  پذیرش  امون  پیر نداشتند که خودشان  اجازه  از  ها  که 

ند. بدین  ز ترتیب دیگر جایگاه و رتبه دانشجویان امتحان ورودی بگیر کننده برای تحصیل در دانشگاه نبود بلکه  ی اجتماعی عامل تعییر

های درش  هنگام محتوای برنامه . سانجام »تحصیل« به ابزار توانمند ارتقاء اجتماعی بدل شد و هم معیار شد   فقط راندمان تحصیلی

ز و قاعده ی آموزشی بیش و درونمایه   مندی شد.  ازپیش توسط دولت تعییر

تحت  قویا  پروس  در  آموزشی  رم 
ُ
رف ایده محتوای  )تأثیر  پالسن  فریدریش  توسط  بعدها  داشت که  قرار  در  1908ـ    1846هاپی   )

یــــح شد. در حال عنوان »انسان( به 1885ی آموزش آموزگاران« )چه »تاریــــخ باوری کهن »تقلید  که هدف آموزش انسانباوری نو« تشی

ی که واقعیت آن را به دقیانوس پرتاپ کرده« کنار گذاشت،  گرفته »این هدف را به باوری نوین پای از عهد کهن« بود، انسان ز عنوان چیر

ز و یوناپز  »اما هدف انسان  بلکه قضاوت و سلیقه،    را ترغیب کند.   باوری نو این نیست که با خوانش مؤلفان قدیمی  تقلید از زبان لاتیر

ت را پرورش دهد و از این طریق ب (.  Paulsen 1885  :438تر شود« ) ه تواناپی تولید مستقل  زبان خودی نزدیک خردمندی و بصیر

( از تاریــــخ 1768ـ    1717گرایانه  یوهان یوآخیم وینکلمن )آلهای ایدهازپیش با برداشت ویژه به یونان عهد باستان بیش جا به در این 

بر مبنای برداشت    -(  3،4مارکس در سال دوّم تحصیلاتش به چالش با او پرداخت )مقایسه شود با فصل    -شده است   هیز ارجاع  

یت« ایفاء کند، یعتز افرادی که تواناپی ذهتز  ی زبان بایستی مطالعه باوری نو از آموزش م انسان های باستاپز سهمی در تکامل »بشی

در اثرش تحت عنوان    1792ها به یک کل هماهنگ و موزون تبدیل شده باشد. ویلهلم فون هومبولت در سال  و احساش در آن 

ز کرانه »ایده ّ
برای تعیر انسان هاپی  ز  گذاری دولت« نوشت: »هدف راستیر تأثیر به آن ها، آن های  ابدی  ناپذیر  تغییر ها حکم  چه خرد 

شان به یک کل منسجم  های ترین آموزش تواناپی ترین و هماهنگ نائل شدن به عال   بلکه   باشد و نه امیال مبهم و گذرا کند، م م

( همHumboldt  1792  :106است«  او  پیش (.   ی  ز چیر چه  داد که  نشان  ز  و  چنیر ز  نخستیر »آزادی  است:  آموزش  این  ط  سی

وری  این آموزش است« )همان ضز ط  نامه هم   3جا(ترین سی ز  باره چنیر انسانهای شیلر »در  (  96/ 1795ها« ) ی پرورش زیباشناش 

ز سمت دهنده نشان ی هستند و  یکی از منابع مهم برداشت ی چنیر  باور نو بودند.  های انسان گیر

 
ز مدرک دیپلم کافز بود. ارزیاپی رشته 2 گرفت و هنوز معدل متوسط برای دیپلم  صورت کیفز انجام مهای مختلف بهبرای ورود به دانشگاه داشیی

 وجود نداشت.  
   1792جا نقل قول شد( فریدریش شیلر در سال   طور کامل در زمان حیات او منتشی نشد، بلکه فقط بخشی از آن را )که در این این نوشته به  3

 کرده قرار گرفت. ی متوسط تحصیل« منتشی کرد که مورد توجه مخاطبان طبقهNeuen Thaliaدر »
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باوری نو آغازگر  رئیس بخش آموزش و تدریس در وزارت داخلی بود  بر مبنای اصول انسان  10/ 1809های  هومبولت که طی سال

رم در مدارس و دانشگاه 
ُ
بود. هم رف )ها  نیتهامر  امانوئل  ز فریدریش  دیرینه 1848ـ    1766چنیر نامه ( دوست  و  از سال                                        ی  نگار هگل 

رم     1807
ُ
زد. در مدارس نبایستی فقط دانش عملی مفید  تدریس شود  دست    باوری نو  مدارس بایرن  بر مبنای مباپز انساندر    به رف

ز بایستی به فرهنگ و زبان باستان  بلکه هم  ز »آموزش عموم برای انسان شدن« که به آن قبل از هر چیر ترتیب   بدین پرداخت.  چنیر

ز تدریس  زبان یوناپز در ک  ز بیش بایست یاد گرفته شود بلکه هم شد، نه فقط دستور زبان هر دو زبان م نار زبان لاتیر ازپیش به  چنیر

ز پرداخته  فلسفه، تاریــــخ از آموزش قرار داشتند. هدف   دیدگاه شود. زبان، فلسفه و هیز در مرکز اینچه و ادبیات کلاسیک باستان نیر

« به 1843ـ    1767این »آموزش« را راینهولد برنهارد یاخمن )
ی

ی تحریر درآورد که توسط  رشته ( در مجلد نخست »آرشیو آموزش ملی

  یافته آل کمالاو و فرانس پاسوفا منتشی شد: مرپی تعلیم و ترتیب بایستی از »ایده 
ً
« حرکت کند. »هدف خرد ضفا ی فکری و جسماپز

ز هدف تعلیم انسانیت است. بنابراین هم  ی آموزش داده شود که انساپز است. تو مثل    وتربیت. هر فرد چنیر ز بایستی بر مبنای آن چیر

« )آل انسان کمالتمام افراد دیگر بایستی ایده   (.  Jachmann 1812:5یافته را در خودت بازنماپی کتز

به  بودند،  آمده  وزارتخانه گردهم  نمایندگان علمی«  تایخمن که در »هیئت  از جمله  و همکارانش  منظورشان  هیچهومبولت  وجه 

امون فعالیت این هیئت بر این نکته تاکید کرد که:   آموزش و پرورش یک قشی از نخبگان اجتماعی نبود. هومبولت در گزارشش پیر

 معلوماپی وجود دارند که بایستی عموم باشند اما این امر نباید به 
ً
معنای عدم آموزش و پروش فکری و شخصیتی باشد. هر  »قطعا

 فقط صنعت 
ً
 و بدون توجه به شغل ویژه کس قطعا

ً
و جایگاهش شهروند و انسان خوب،    گر، تاجر، سباز و کاسب خوپی است که ذاتا

م و عارف به حقایق باشد« )   (.  Humboldt 1809b  :205محیی

ی اجتماعی  ی نوزدهم تاکید کرد که نه فقط مفهوم مبارزه درستی بر تناقضات مفهوم آموزش و پرورش بورژواپی در آغاز سدهولر به 

اف و مالکان بود بلکه هم برعلیه حقوق ویژه  های فرودست«  ی اسی ز در خدمت سیاست جداسازی، تبعیض و دفاع از »قشی چنیر

 ( به Wehler 2008 Bd.1: 215fبوده است   
ً
دقیقا پیش واسطه (.  ز  ها و مواضع  بخش دریافت اندازهای رهاپی زمینه چشم ی همیر

ستان   برجسته است: دبیر
ً
ترین نهادها برای مقابله با  جداسازی و  ی نوزدهم به یکی از مهم ها که در سده هومبولت و یاخمن کاملا

ز نهاده ز چنیر های فرودست« بدل شدند و تا به امروز نیر  توسط هومبولت و یاخمن به دفاع از »قشی
ً
عنوان مدارش  اپی هستند، بدوا

نقطه عموم، برای همه  برنامه  انسان« بود )ی عزیمت آن مباپز »کمالریزی شدند که  (.   Jackmann  1812  :7پذیری سشت 

حال این طرح و برنامه حاوی یک مرزبندی و  پذیری انسان از طریق آموزش دنبال شد. با این مستقل از تعلق طبقاپی شاگردان کمال

ستان جداسازی بود: اجازه   طور جداگانه به آن اشاره نشد.  چنان امری بدیهی بود که حتی به ها آنی تحصیل فقط پشان در این دییی
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ستان ز اهداف والامنش، فرای سحدات طبقاپی و واقعیت دبیر حال بسیاری از نسل اوّل  های پروس یک دنیا فاصله بود. با ایناما بیر

ز معلماپز تدریس شد و همانمعلمان مدارس تحت   قرار داشتند. مارکس جوان توسط چنیر
ز

ز اهداف طور که خواهیم دید  تأثیر چنیر

 تأثیر این افکار قرار گرفت.   شدیدأ تحت 

ستان  فت چه  ها هرگز به مدارس همگاپز تبدیل نشدند، اما پس از مدت کوتاهی برای طبقه دبیر ف تکوین امکان پیشی ی متوسط درسی

ستان فراهم کردند، شغلی که اعتبار و ارزش آن بیش  ستان و چه از طریق شغل معلمی در دبیر ازپیش افزایش  از طریق تحصیل در دبیر

ستان ستان پیدا کرده بود. دبیر تمایز نسبت به  وجه   های به مدارش برای همه تبدیل نشدند، اما پس از چند دهه  تحصیل در دبیر

رم نظام آموزشی پروس، کشی خدمت سبازی بود: کساپز که دیپلم مدرسه 
ُ
ی متوسط یا مدرک  مردم عادی بود. یکی از تبعات رف

ستان را داشتند م ی یک ساله« بروند  خدمت سبازی سه ساله به »خدمت سبازی آزادانه  جایتوانستند به پایاپز کلاس یازدهم دبیر

انه  ز کمیی سختگیر ز هزینه ای داشت و پیش که قوانیر ط آن تأمیر های  ی سلاح و لباس توسط  خود سبازان بود، بدین سی جهت برای قشی

با موقعیت بهیی اقتصادی از ارجعیت برخوردار بود. ما در مجلد دوّم خواهیم دید که فریدریش انگلس جوان از این کشی خدمت  

ز  که  در اثنای خدمت سبازی دست ی نخست برای این هم در درجهسبازی استفاده کرد ـ آن کم برای یک ترم بتواند در دانشگاه برلیر

 تحصیل کند چرا که پدرش مخالف تحصیل او بود.   

ده   1819ی پس از مصوبات کارلسبادر در سال  گرایانهی زماپز واپس بازه  ات گسیی ستان تغییر کارهای  همراه آورد. راه ها به ای را برای دبیر

ازپیش  به امری معنوی و  اش را از دست داد و بیشپذیری سشت انساپز برَاپی سیاش باور نوین آموزشی متوقف شدند و کمالانسان

ی آموزش کاهش یافت.  عنوان مهد آزادی  در برنامه گراپی از آن به باوری محدود شد. اهمیت یونان باستان و آرمان گرایش به زیباپی 

ستاندر اثنای سده   روزمره قلمداد شدند  های مبتتز بر مباپز انسانی نوزدهم سانجام دبیر
ی

عملی و بیگانه با زندگ باوری نهادهاپی غیر

وجه  هیچ حال این نهاد اغلب به ریشخند گرفته شده به ها را به چالش کشید.  با این داگوژیک بِهکردگرا« آن »پ  1890  که از حدود سال

ستان   سان نیست.  هم هم ی نوزده های آغاز سده با دبیر

ز  انجمن برادران و جنبش  مصوبات کارلسبادر نه فقط آزادی مطبوعات را محدود بلکه هم   را ممنوع    ورزشکاران ژیمناستیکچنیر

هم  دانشگاهکرد،  ستان هنگام  دبیر و  بیش ها  م ها  معلماپز که گمان  رفتار  قرار گرفتند.  نظارت  و  مراقبت  تحت  تأثیر  ازپیش  رفت 

ز  ل قرار گرفت. هم کننده تعییر ز تحت کنیی هنگام  ای بر رفتار و افکار شاگردانشان داشتند نه فقط هنگام کار بلکه در قلمرو شخصی نیر

 شخصی )براساس درک دولت پروس( سمشق خوپی باشند. کلاس درس م معلمان م 
ی

بایستی فقط در خدمت تدریس  بایستی در زندگ

امون رخدادهای سیاش. بر اساس فرما  وسوی  معلمان »مجاز نیستند که بر اساس سمت   1819.  10.  30ن  علوم باشد و نه بحث پیر

امون حوادث جاری و امور دولتی را  کلاس درس  شان باپز اقدامات گستاخانه و پرنخوت جوانان شوند، انگار که آنان حق قضاوت پیر

 همگاپز یا حتی برای  نظم اجتماعی بهیی اقدام کنند« )دارند و واجد صلاحیتند که برای شکل 
ی

(. در  Rönne1955  :100دهی زندگ
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 »از هرگونه بحث و مجادله با جوانان به وجه مقایسههیچتدریس تاریــــخ نبایستی به 
ً
د و اساسا ایط فعلی انجام بگیر طور جدی  ای با سی

تبعیت کنند«.   امور  اولیای  از  میل  از روی  و  ز وضع شده  قوانیر از  مقاومت  بدون  ند که  بگیر یاد  تا جوانان خیلی زود  ز شود  پرهیر

 (.   101جا.: شدند )همانکردند، باید اخراج م آموزگاراپز که از این فرمان سپیچی م

امون فعالیت گرفتند بلکه »با راه شان را در مدرسه زیر نظر م بایستی نه فقط رفتار شاگردانمعلمان م  ز اطلاعاپی پیر های  کارهای مطمیی

 را در این  دیگر یا با افراد جوان دورهم جمع م که آیا شاگردان با یک کردند، از جمله این آوری م جمعرا  آنان  
ز

شوند و چه اهداف

ز  Kraul  1984  :51کنند« و این اطلاعات را در اختیار رئیس مدرسه بگذارند )نقل قول از  ها دنبال م آپی دورهم  (. رئیس مدرسه نیر

د و تمام داده ی خود موظف بود که معلمان را تحت نوبه به  ی پرسنل ثبت کند. خود مدیران مدرسه  های خود را در پرونده نظر بگیر

ز تحت  بایستی  ترتیب معلمان و رؤسای مدارس نه فقط م شدند. بدین یاپی م داشتند و توسط آن ارزشنظر شورای مدارس قرار  نیر

 بودند بلکه هم تدریس م 
ی

ز م کردند و سمشق اخلاف کردند. در صورپی  عنوان بازوی نظارت و سکوب دولتی عمل م بایستی به چنیر

ز خودداری م هم که آن   گرانه قرار داشتند.  کردند، خودشان در معرض خطر اقدامات سکوب ها از اجرای این فرامیر

ستان تریر و معلمان آن   دبیر

ستان ا ی  مدرسه  ستان تأسیس شد. در دوران سلطه   1563های تریر بود که در سال  یسویان سلف یکی از دبیر ها  ی فرانسویان بدوأ دبیر

ز راینلند  Colege de Treves"  10/ 1809کار کردند که در سال  ی راهنماپی آغاز به با مدرسه  " ]کالچ تریر[ نام گرفتند. پس از پیوسیی

از کنگره  پروس پس  بیوگرافز به  از  پیدا کرد. در بسیاری  نام  تغییر  تریر«  ستان دولتی  به »دبیر این  ی وین »کالچ«  نام  های مارکس 

ستان »فریدریش ویلهلم« ذکر شده است درحال ستان تازه در سال دبیر  گذاری شد.   به این اسم نام  1896که  این دبیر

ستان تریر بسیار محسوس بود. در سال   معلمان و شاگرداپز که به شهر بُن    1819پس از مصوبات کارلسادر نظارت شدید بر دبیر

شان برای  ی مرامواسطه مسافرت کرده بودند متهم به ملاقات با افرادی در این شهر شدند که »به  های خطرناک ضددولتی و مضز

:  1973، نقل قول برگرفته از مونس  1819ژوئیه    29عموم زبانزد هستند« )گزارش وزیر پلیس به حکومت محلی در تریر به تاریــــخ  

پایان دهه 146 از شاگردان مدارس »فیلهلن« ]ستاینده (. در  از مبارزات استقلال ی یوناپز ی بیست بسیاری  ی  طلبانه ها[ بودند و 

)یونانیان حمایت م  نیکولاواسکی و منشنGroß  1956  :60کردند    .)  ( منبغ مطرح  13f:  1937ـ هلفر  البته بدون ذکر هیچ   ).

اپز نسخه   1833کردندکه نزد برخز از شاگردان در سال   ستان  ای از سخیز های جشن هامباخ پیدا شده است و برخز از شاگردان دبیر

در گزارشی به مقامات مافوق خود    1833اند. رئیس حکومت محلی تریر در سال  شعرهاپی با گرایشات سیاش سایده   1834در سال  

این ذهنیت دامن   به   
ً
از معلمان عمدا ستان »ذهنیت خوپی ]در مورد وضعیت فعلی[ ندارند و بسیاری  نوشت که  شاگردان دبیر

کند که بر مبنای آن  ارجاع م   1834( به گزارشی از حکومت در سال  12:  1951(. بوزه ) 298:  1973زنند« )نقل قول از مونس  م

ل قرار داشتند«.  های عوامگردان مشکوک به  توطئه »معلمان و شا   فریبانه بودند و مخفیانه تحت نظارت و کنیی
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ستان تریر یوهان هوگو ویتنباخ ) شخصیت برجسته  طور که در بخش  های متمادی آن بود. او همان( رئیس سال1848  -  1767ی دبیر

 تریر اشاره شد، پژوهش 
ی

 فرهنکی
ی

باستان توصیف زندگ بنیانگر  تریر بود. ویتنباخ در سال  گذار کتابخانه شناش و  رئیس    1804ی 

ستان تریر بود. اندیشه   1846ی راهنماپی فرانسویان و تا سال  مدرسه  شنگری قرار داشت،  ز تأثیر رو ازپیش تحت های وی بیش رئیس دبیر

ز او تحت سلطه های فرانسوی بود. هم های جواپز طرفدار ژاکوبناو در سال ال و انسان  ، ی پروسچنیر ی خود را  باورانه باورهای لییی

 نکوهش  4حفظ کرد. 
ً
امون شیوه   1818ی  رئیس شورای مدرسه در سال  گرانه در گزارش کاملا ی برخورد ویتنباخ آمده است که:  پیر

»او با تمام معلمان برخوردی صمیمانه دارد و رفتارش با شاگردان دوستانه است؛ اما بهیی است از او خواسته شود که با آنان رفتاری  

انه و سخت   تر جدی      1846(. هنگام که او در  Gross  1962  :27تر داشته باشد» )نقل قول برگرفته از  گیر
ی

 در سن هشتاد سالگ
ً
تقریبا

یه تریر نوشت: »وجه مشخصه  ستان تریر شیوه ی برجسته بازنشسته شد، نشی ها  ی برخورد او با جوانان بود. آن ی ویتنباخ رئیس دبیر

ام والاپی برای با او همچو دوستی مورد اعتماد گفتمان م  ز شگرف،  کردند که احیی شان قائل بود. او در دیگران شور و شوق برای هر چیر

 (. Gross  1964  :34شد» )نقل قول برگرفته از  انگیخت و در تعاملات خود با جوانان دوباره جوان موالامنش و نیک را برم 

ستانهمان ریزی برای تدریس براساس موازین آموزشی نبود  ها فقط منحض به برنامه طور که در بالا اشاره شد، وظایف رؤسای دبیر

ز عقاید سیاش معلمان زیردست بلکه هم  ز زیرنظر گرفیی از آن چنیر نزد مقامشان و در صورت لزوم شکایت  اما  ها  بود.  بالاتر  های 

ز تعرضاپی دفاع کرد، تا جاپی  ستان در مقابل چنیر مقامات بالاتر، او را متهم به ناتواپز    1833که در ژوئن  ویتنباخ بارها از معلمان دبیر

 و »فاقد شخصیت و منشی قاطع« کردند.  

رئیس حکومت محلی تریر در گزارش    1834. اکتیی  2ی پلیس خودداری کرد. در  یک سال بعد او آگاهانه از هرگونه همکاری با اداره 

غم این  ز نوشت که ویتنباخ »علیر ام است اما مردی تنهاست و آن به  کمیسیون وزیران در برلیر طور  که تحصیل کرده و فردی قابل احیی

رسد بسیار ضعیف و فاقد صلاحیت و دوراندیشی است و گزارش رئیس پلیس را که فقط در اختیار وی گذاشته شده  نظر م که به 

ستان گذاشت، این امرمنجر به علتز شدن این گزارش و لطمه زدن به پلیس شده است«   بود در اختیار برخز از معلمان بدخواه دبیر

« مطرح شده در گزارش رئیس حکومت محلی  (. »فق22زیرنویس .    Gemkow  1999  :409)نقل قول برگرفته از   دان دوراندیشی

ین حفاظت از معلماپز بود که تحت نظارت پلیس قرار داشتند و م توان از این امر حرکت کرد که ویتنباخ آگاهانه گزارش پلیس  بهیی

 را در اختیار معلمان قرار داده است.  

امون آموزش و پرورش بر  های انسان ی هیز و ادبیات یونان باستان شده بود ایدهنزد ویتنباخ که در اوان جواپز فریفته  باوری نو پیر

ز بسیار باروی کاشته شدند. به  ستان توسط خود او انجام مویژه درس تاریــــخ را که در سالزمیر اپی  گرفت، تأثیر به های پایاپز دبیر سز

تاکید مGroß   (1956  :148بر شاگردانش گذاشت.   نکته  این  بر  او  ادبیات  (  و  ارجاع و تکیه بر هیز  با  تاریــــخ«  کند که »تدریس 

 
امون درک168ـ    160:  1973مونس )  4 های سیاش و اخلافی وی ارائه کرده است. گلوپش ( بر اساس آثار ویتنباخ طی پنچ دهه نظری اجمال پیر

ی پداگوژیک او به روسو و روشنگری توصیف شدهی تحریر درآورد که در آن سمت( بیوگرافز ویتنباخ را به رشته2012)  اند. گیر
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ز ویتنباخ معلم تاریــــخ مارکس  های جوان بود«. هم شناش در قلب دواندن احساس وظیفه و فضیلت باستان« در خدمت ریشه  چنیر

ستان بود. آزمون دیپلم مارکس در زبان آلماپز  بیان  ات بیش در تمام دوران دبیر  باور ویتنابخ است.  ازپیش و عمیق انسانگر تأثیر

ستان در سال   به دبیر اغلب معلمان جوان   63،  1830ویتنباخ هنگام ورود مارکس  بودند و همان سال داشت.  او  از  از  تر  طور که 

ایط سیاش و اجتماعی  کم برخز از آن آید دست ی موجود در مدارک برم اطلاعات ناقص و پراکنده  انتقادی برعلیه سی ها مواضع 

ز دلیل تحت   5نظر ادارجات پروس قرار داشتند. داشتند و به همیر

های  ی کارل بود. او سال( نام برد که در ترتیا معلم فرانسه1869ـ    1794توان از توماس سیمون ) ی نخست م جا در درجه در این  

  ی مراقبت و سپرستی از مستمندان فعال بود و همان متمادی در حوزه 
ی

 برای آشناپی با »زندگ
ز

طور که خودش گفته است، فرصت کاف

« داشته است. او هم ی دل بار با سیمای راستینش و واقعیت مایه اجتماعی فلاکت 
ی

ز مطرح کرد که »به مسئله شکستکی ی مسامحه  چنیر

ز  چه انسان را به انسان بدل م عنوان معلم هر روز شاهد آن بوده است که »آن مردم فقیر پرداخته است«، چرا که او به کند، داشیی

  Böseقول از  نوعان خود است« )نقل بختی و فلاکت هم همدل با نیک  پول سد کثیف نیست بلکه شخصیت، تمایلات، فهم  و 

انتخاب شد و به چپ   1849(. توماس سیمون در سال  11:  1951 ز پش وی  ها پیوست. هم برای مجلس نمایندگان پروس  چنیر

ستان تریر تحصیل کرد و یک سال پس از کارل دیپلم گرفت. او در سال  1972ـ    1819لودویگ سیمون ) برای مجلس    1848( در دبیر

های متعددی  شکایت   49/ 1848های انقلاپی های لودویگ سیمون طی سالدلیل فعالیت مؤسسان انتخاب شد. حکومت پروس به 

ز او مجبور به مهاجرت به سوئد شد.   ز دلیل نیر  از وی کرد و او را در یک دادگاه غیاپی به مرگ محکوم کرد و به همیر

یش شوندلر )  ستان در سال  (، معلم فرانسه 1847ـ    1792هاییز توسط حکومت پروس متهم به نگارش    1833ی مارکس در دوران دبیر

دار شهر تریر« شد. در سال  ای برای فراخوان به شورش و »گرایشات نکوهیده« و »هماطلاعیه    1834نشیتز با تمام افراد کلاهیی

ی هیئت وزیران نسبت به »جهت  رؤسای مدارس شهر خواهان   1835های مفسدانه« سیمون و شوندلر هشدار داد و در سال  گیر

 (.  Monz 1973: 171f  ,.178اخراج شوندلر شدند، اما دلیل کافز برای اخراج وی ارائه نشد )

 ( امون  ( فلسفه 1864ـ    1769یوهان گرهارد شنیمن  پیر او مقالات متعددی  تاریــــخ، فلسفه و ریاضیات تحصیل کرد؛  ی کلاسیک، 

ز و یوناپز را به کارل تدریس کرد. در سال  باستان  ستان زبان لاتیر شنیمن در خواندن سودهای    1834شناش تریر منتشی کرد.  او در دبیر

ز پلیس از وی بازجوپی کرد. های تفریچ مشارکت داشت و به انقلاپی در انجمن همایش  ز دلیل نیر  همیر

 اخراج م ی ابراز علتز مقاصد سیاش اگرچه سیمون و شوندلر اجازه 
ً
شدند(، اما به احتمال بسیار  شان برخوردار نبودند )وگرنه مطمئنا

ز به مواد درش و از طریق اشارات شان را در نحوههای ها نگرش زیاد آن شان در خارج از کلاس درس و در اثنای آن ابراز  ی پرداخیی

 
امون معلمان مارکس مراجعه شود به    5 ز فرهنگ بیوگرفیک تریر.  (. هم1973: 169ff) Monzپیر ی  ( بر اساس برنامه 1973: 154ff) Monzچنیر

امون محتوای   تدریس شده ارائه کرده است.  هایدرسدرش نظری اجمال پیر
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ز لودویگ فون وستفالن از طریق پدرش و هم  رو منظر انتقادی نسبت به روابط سیاش که کارل با آنکردند. بدین م آشنا شده   چنیر

 ازپیش تقویت شد.  ، بیش بود 

( اشتاینینگر  به 1874ـ    1794یوهانس  بود  علوم طبیغ کارل  و  یک  ز فیر معلم  ستان  تأثیر گذاشت.  ( که در دبیر بر وی  نحو دیگری 

 در دانشکده 
ً
تحصیلش را در این دانشکده رها و در پاریس ریاضیات،    1813ی الهیات آغاز به تحصیل کرد اما در سال  اشتاینینگر بدوا

ز  یک و زمیر ز امون شکل برم   1817ی درش  طور که از برنامه شناش تحصیل کرد. همان فیر ی و زوال کوهآید او از جمله پیر ها و  گیر

ز را تغییر داد بلکه هستی ارگانیک را به »واگشت  ش داد، اشکال  های بنیادین« درس داد »که نه فقط سطح زمیر نحو دیگری گسیی

ها در  (. محتوای این درس Groß 1994 :88وجود آمدند )فراز برگفته از  به ابتداپی گیاهان و حیوانات زوال یافتند و اشکال جدیدی 

همان  داشت.  قرار  انجیل  از  ملانقطی  درک  و  مسیحیت  با  سال  تنش  در گزارش  مدرسه  بازرس  لانگه  تاکید کرد    1827طور که 

ز هیئت مدارس ایالت در سال  اشتاینینگر در معرض خصومت کشیشان قرار گرفت )همان  «  »وطن   1834جا(. در نهایت امر نیر پرستی

 ویژه عنوان ریاصیز او را زیر سؤال برد، به این دلیل که او به 
ی

یکدان همواره دلبستکی ز های فرانسویان دارد. در  رفتای به پیش دان و فیر

مسیحیت را    ی بیست بنیادهای های دهه هایش از سال ای بدون امضاء متهم به این شد که: با درس اشتاینینگر در نامه   1837سال  

:  Monz  1973قول برگرفته از  دهند« )نقل شان به مسیحیت را از دست م برد »و از این طریق برخز از جوانان ایمانزیر سؤال م 

امون تبعات علوم  هایش دست (. اشتاینینگر این اتهام را مردود دانست. اما در دفاع از خودش اعلام کرد که در کلاس درس170 کم پیر

درک  برای  م  طبیغ  اذعان  امر  این  بر  اشتاینینگر  است.  صحبت کرده  انجیل  از  حقیقت ملانقطی  مواردی که  در  های  کند که 

ز   در تضاد با انجیل قرار داشتند او بر این نکته تاکید کرده است که این امر به زمیر
ً
به    6معنای ابطال وخ الهی نیست. شناش ظاهرا

)احتمال بسیار زیاد همان  تاکید م 156:  2000طور که گروگر  نقد مذهب بوده است و در  (  کند اشتانینگر مشوق مارکس برای 

ز درجه  امون تاریــــخ طبیعت و تکامل زمیر شناش را در اختیار او گذاشته است که در خدمت مطالعات  ی نخست معلومات اوّلیه پیر

ز  امون علوم طبیغ و زمیر  قرار گرفتند.   1870های شناش طی سال متأخرتر وی پیر

هنگام ی پروتستان و هیئت بازرسان مدارس در حکومت محلی تریر و هم ( عضو هیئت حاکمه 1850ـ    1779یوهان ابراهام گروپر )

مونیته 
ُ
ستان و چهار سال معلم کارل    1831های تریر و از نوامیی  ی کوچک پروتستانکشیش ک معلم تعلیمات دیتز پروتستان در دبیر

او که مخالف ولیی و کانت بود، درس گری و خردگراپی م بود. گروپر مسیحیت را در معرض خطر روشن  با  دید.  تقابل  هایش در 

زعم گروپر  ها آشنا شده بود. به اش و اغلب معلمانش با آن ی والدیتز ای قرار داشت که کارل جوان در خانه های روشنگری دیدگاه 

کاری نیست  تنهاپی قادر به رهاپی از گناه ت بر این امر است که انسان به کار بودن انسان و بصیر اعتقاد مذهتی متناظر با اذعان بر گناه

 (. Henke 1973: 116ffو نیازمند یک ناخی یعتز عیش مسیح است )

 
ز فردیناند مویرین که نزدیک به  هم  6 ستان تریر تحصیل کرد در یادآوردهایش بر این نکته تاکید م  20چنیر کند که  سال پس از مارکس در دبیر

 (.  Meurin 1904 :148ی در آن اغلب »هیچ ربطی با ریاضیات نداشتند« )های درس اشتانینگر با موضوعات جانتی مطرح شدهکلاس
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گرا و وفادار به کلیسا و دولت بود. رفتار وی با  ازپیش واپس ( برخلاف اکیر معلمان کارل جوان بیش1862ـ    1792ویتوس لوئرس ) 

:  Monz  1973طور نمونه از دادن درس به یکی از شاگردانش امتناع کرد که سیبیل گذاشته بود )تر اقتدارگرایانه بود. بهشاگردان بیش 

ستان به مارکس    7های متعددی منتشی کرده بود. های باستاپز بود که مقالات و کتاب شناس معروف زبان(. لوترس زبان 176 او در دبیر

 آلماپز تدریس کرد. در سال  
ً
ز و بعضا ، لاتیر ستان منصوب شد و در سال  عنوان نایب او به   1835زبان یوناپز به رئیس    1833رئیس دبیر

(. اما مقامات شهر تریر آشکار از این بیم  172جا:  جای او کرد )همان حکومت تریر پیشنهاد برکناری ویتنباخ و گماردن فرد دیگری را به 

عنوان معاون  رو لوئرس را به داشتند که ویتنباخ را که از اعتبار بسیار زیادی برخوردار بود بدون تمایل خودش بازنشسته کنند، بدین 

ال از ریاست مدرسه و منصوب کردن یک فرد  او منصوب کردند، اما برای همگان آشکار بود که هدف آن  ها برکناری ویتنباخ لییی

مدرسه جشتز    رئیسعنوان نایب به مناسبت منصوب شدن لوئرس به   1835نوامیی    17جای او بود. در  وفادار به دولت پروس به 

یش مارکس در نامه  ای به پشش کارل که در بُن مشغول تحصیل بود، نوشت: »در جشتز که برای آقای لوئرس  برگزار شد و هاییز

ز به او که تنها اشتباهش خوش برگزار شد، وضعیت آقای ویتنباخ نیک  ام اش است، برایم چنان ناگوار بود  که گریه قلتی سشت و توهیر

امم را به او خاطر نشان کنم و ازجمله به او گفتم که چقدر تو به او ارادت داری و برای قدراپز   گرفته بود. من سغ کردم مراتب احیی

ی خوشحال دلیل کمبود وقت موفق به انجام آن نشدی. شنیدن این موضوع مایه ساپی که به از او مایل بودی که شعری برایش به

؟« ) خاطر بسیار او شد. تمایل نداری به   (.  MEGA III/1: 292; MEW 40 :618من هم که شده چند بیت به یاد او برایم بفرستی

ز دیپلم بودند از  هم  یش کلمنس که تنها شاگردان مدرسه برای گرفیی ز در این نامه به این موضوع اشاره شده است که کارل و هاییز چنیر

کت در مراسم تودیع لوئرس خودداری کردند )همان  (. اگرچه ما از علت این امر اطلاعی نداریم اما به احتمال بسیار زیاد 291جا.  سی

 از این معلم واپس 
ً
ستان تشکر کند.  گرا خداحافطیز و از وی به کارل حاضز نبود که رسما  خاطر تدریسش در دبیر

 

 

 

 

 

 

 
عنوان شاعران  قبل از میلاد مسیح( به  19ـ    70)  Vergilسال پس از میلاد میسح( و   17قبل از میلاد مسیح ـ   43)  Ovidمویرین از مؤلفان روم    7

ز مارکس همان(. هم138:  1904برد )مویرین  ی وی نام ممورد علاقه ز مجلد »سمایه« برمچنیر آید، برای این طور که از اشارات او در نخستیر
 دو شاعر ارزش زیادی قائل بود. 
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ز رؤیت آزمون   نمو ذهتز مارکس جوانرشدو پذیری  های دیپلم ـ نخستیر

های کتتی برای دیپلم را انجام داد، اوراق این امتحانات  هایش آزمون کلاش نفر دیگر از هم   31کارل مارکس همراه با    1835در آگوست  

این مورد مراجعه شود به فصل بعدی( قدیمی )ضف با تاریــــخ نامشخص، در  از دو شعر  او     شده های شناخته ترین نوشته نظر  از 

ز و هم هستند.  در کنار ترجمه  ز امتحان ریاضیات هاپی از آلماپز به فرانسه، یوناپز باستان به آلماپز و آلماپز به لاتیر بایست  م  8چنیر

. در مورد   امون مذهب و یک آزمون انشاء به آلماپز ، یک آزمون انشاء پیر ز ز انجام شود: یک آزمون انشاء به لاتیر سه آزمون انشاء نیر

 بیانها نبایستی فراموش کرد که آن محتوای این نوشته 
ً
توان مبنا را بر این  گر نظریات خود مارکس جوان نیستند. البته م ها الزاما

 محتوای مطالب تدریس شده نبودند، اما آن 
ً
های تدریس شده  ها موضوعاپی در چارچوب  درس گذاشت که موضوع انشاها دقیقا

 هاپی »درست« از آن مسائل را ارائه کرده بودند.  بودند و معلمان کمابیش درک 

ز این پرسش مطرح شده بود که: »آیا پادشاهی آگوستوس را م  ی سعادتمندترین دوران  درستی در زمره توان به در امتحان انشاء لاتیر

اطوری روم ارزیاپی کرد؟« مارکس دوران پادشاهی آگستوس را با اوایل دوران جمهوری و دوران پادشاهی نروس مقایسه کرد.   9امیی

ای بهیی ارزیاپی شد. اما بهیی بودن این دوران در  طور قابل ملاحظه دوران پادشاهی آگستوس در مقایسه با دوران پادشاهی نروس به 

ی دوران جمهوری چندان ضیــــح نبود: آگستوس یک فرمانروای معتدل بود اما شهروندان روم از آزادی  های اولیه مقایسه با سال 

برخوردار نبودند. اما مارکس پایان دادن به هرج و مرج ناشی از جنگ داخلی توسط آگوستوس را از اقدامات درست او ارزیاپی کرد.  

ایط آن دوران متناسببندی خود حکومت پایه مارکس در جمع  ترین حکومت ارزیاپی کرد.  گذاری شده توسط آگستوس را تحت سی

تاکید کرده همان مگا  ویراستاران  نبود طور که  تأملاپی  و  مطالب  از  فراتر  مارکس  انشاء  در  شده  مطرح  تأملات  و  مطالب  که    اند، 

ها  بودند، و این مطالب بازتکرار موضوعات تدریس شده توسط لوئرس و تلاش برای بیان متناسب آن  های او مطرح کرده کلاش هم 

ز بودند. با این وجود سنجش لوئرس از انشاء مارکس بسیار مثبت بود و با این جمله به پایان رسید: »  Verum quamبه لاتیر

turpis Litera م !!!« )چه دست ی در آن به MEGA I /1  :1212آوری !!!( )خط سی ز تغییر وجود نیاورد. اگر چه  (. که گذران ایام نیر

ستان خوش   ای برای مارکس نداشت.  حال این درس هیچ فایده (، با اینMonz  1973  :158شد ) نویش تدریس مدر دبیر

 مؤمنان با مسیح طبق یوحنا  
ی

ات یگانکی ورت مطلق و تأثیر ـ    1:  15موضوع آزمون انشاء مذهب »نشان دادن شالوده و ماهیت، ضز

امون یک مسئله نبود بلکه توضیح و استدلال گفته 14 ز در بخشی از انجیل یوحنا  « بود. بنابراین موضوع بر س دیسکورس پیر ای معیر

ز توضیحات و استدلالبود. در این  دیگر داشتند و به احتمال بسیار زیاد  های مطرح شده در انشاها شباهت بسیار زیادی با یک جا نیر

 
 به امتحان ریاضیات پرداخته است. از آن 1990رائسن )  8

ً
غم استفاده از علامت اشتباه،  ( منحضا جاپی که  کارل جوان در یکی از سؤالات علیر

ای را انتخاب کرده  و حل مشابه عنوان تنها کش که مثل مارکس مسیر محاسبهجواب سؤال را درست محاسبه کرده بود و ادگار فون وستفالن به
ز گمان229ffـ  1990بود، رائسن )  کند که کارل جواب این مسئله را از ادگار )اگرچه اما نه بدون اشتباه( رونویش کرده است.   زپز م( چنیر

ز در    9 اند. ( چاپ شدهMEW-MEGA I/1: 1212  40  :595 -597 ;1215ی آلماپز آن در  )ترجمه  MEGA I /1  :465-469انشاء به زبان لاتیر

ز هم  اند. های او منتشی نشدهکلاشانشاهای به لاتیر
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 با مسیح  کارل جوان بر این نکته تاکید م   10تکرار موضوعات مطرح شده و یادگرفته شده در کلاس درس بودند. 
ی

کند که علت »یگانکی

ارت ما در مقابل خداوند« است )کارانه  گناهسشت    لزل ما، قلب فاسد ما، سی ز (. با  MEGA I/1: 451; MEW  40  :599ما، خرد میی

 ما با مسیح »با عشق به او« رستگار م 
ی

های  شویم، پس ما »قلتی داریم گشوده برای عشق به انسان یگانکی ز ها، برای تمام آن چیر

یف، برای همه  های والا، آنسی ز ، نه به هم نه از س جاه ی چیر خاطر خود مسیح«  طلبانه بلکه فقط به خاطر تمایلات شهرت طلتی

غم این602؛  452جا.:  )همان ی کوپر  شناسه های یزدانطور که هنکه نشان داده است منطبق با درککه این مطالب همان (. علیر

کند که »توضیحات«  گاری نزد مسیح است. کوپر تصدیق م طور نمونه اهمیت رستها، به فاقد برخز جنبه   که  ]معلم مارکس[ بودند  

ورت آن به « هستند اما به »چراپی و جوهر مسئله مارکس »بسیار قوی، پرشور و سشار از ایده   و ضز
ی

جانبه پرداخته  طور یک ی یگانکی

(.  Henke 1973: 125ffهای مارکس ارائه کرد )کلاش ای از آزمون انشاهای هم (. کوپر ارزیاپی مشابه MEGA I /1  :1191است« )

 ضیــــح و مستدل هستند؛  در مدرک دیپلم مارکس نوشته شده است: »شناخت او از باورهای مسیحیت و آموزه 
ً
 نسبتا

ی
های اخلاف

اطلاع هم  ارزش  از چندان  این جمله  دارد«.   آشناپی  تاریــــخ کلیسای مسیحیت  با  تا حدی  او  ز  نیست چرا که  چنیر برخوردار  رساپز 

ز   بندیفرمول   :Monz 1973و آزمون سطح معلومات شاگران است )  1834ی دیپلم در سال  نامه آن واژه به واژه منطبق با آییر

313, Fn .84  .) 

 روشن  ی زماپز یک مسیچ معتقد بود یا نه را نمی که آیا مارکس در این بازه این 
ً
توان بر مبنای آزمون انشاء مذهب توضیح داد: کاملا

 همان 
ً
ز برم   است که  او دقیقا وری بوده است. چنیر ی را در این انشاء مطرح کرده که برای قبول شدن در امتحان ضز ز آید که  چیر

طور جدی  چندان مورد توجه او نبود و به   -در مقایسه با آزمون انشاء آلماپز که در زیر به آن خواهیم پرداخت     -موضوع این آزمون  

این نوشته طعنه  پایاپز  داخت. بخش  ز است، در جاپی که مارکس م به آن نیی ارزاپز  آمیر با مسیح   
ی

یگانکی اتحاد و  نویسد: »بنابراین 

وان مکتب  کننده  های عمیق  ورزی ی سسی او و اندیشه شان با استنتاج از فلسفه اپیکور در تلاش بیهوده ی آن مشپی است که پیر

توان مشخص کرد  طور دقیق نمی جا به (. در این MEGA I/1: 452; MEW  40  :601شوند« ) ترین ادراکات نائل مبه ژرفای نهاپز 

که باشند و  این ای مطرح شده توسط گوپر معلم دیتز س کلاس درس م که آیا مطالب مطرح شده فقط تکرار موضوعات کلیشه 

امون فلسفه بندی صورت  ز هستند. در هر صورت فقط چند سال بعد قضاوت پیر  طور دیگری  ها حاوی طعنه و کنایه نیر
ً
ی اپیکور کاملا

 بود. 

امون انتخاب شغل« است. کارل جوان برای این انشاء چه   سند قابل توجه آزمون انشاء آلماپز تحت عنوان »تأملات یک جوان پیر

ی مضموپز و چه از حیث سبک دست به چالش جدی زد. اما قضاوت هاماخر معلم تازه استخدام مسئول ارزیاپی این آزمون  از جنبه 

کننده بود، )مقایسه شود با    تحقیر
ً
زعم او نویسنده  ی آزمون را امضاء کرده است(، به ، ویتنباخ فقط برگه MEGA I /1  :1198نسبتا

 
ی را این نتیجه 10  مطرح کرده است.   Küpperهای ی انشاها در آزمون مذهب در مقابل برداشت(( پس از بررش کلیهHenke1973: 127fگیر
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ز مرتکب همان اشتباه متداول، تلاش مبالغه »در این  ز برای سبک بیان نادرِ استعاره جا نیر (.  MEGA I /1 :1200ای شده است« ) آمیر

به برای خواننده  انشاء شاید قدری احساساپی  این  امروزی  نبایستی فراموش کرد که بیان مطالب در آن دوره در  ی  اما  نظر برسد. 

 ی فراهیخته و پرشور است.  ی این انشاء یک جوان هفده ساله تر بود و نویسنده مقایسه با امروز  بسیار پرشورتر و احساساپی 

ز   1925انتشار انشاء آلماپز مارکس در سال   ده بار موجب مباحث پی برای نخستیر  گسیی
َ
ای شد. این نوشته طبق معمول  شمار و بعضا

( بر مبنای این  1966a: 214ff( و هیلمن ) 79ff:  1966عنوان بیان مستقیم افکار و احساسات مارکس جوان درک شد. کونسلی ) به 

یانشاء حتی دست به نتیجه  امون تنش گیر ی  های رواپز مارکس جوان زدند. اما تفسیر جدی از این انشاء بایستی در درجه هاپی پیر

ز سهم خود مارکس در این نوشته و آن  ستان است، تمایز بگذارد. این  تر مربوط به محتوای درس چه را که بیش نخست بیر ها در دییی

غم این هایش امکانکلاش ی انشاء مارکس با انشاء هم تمایزگذاری با توجه با مقایسه  ( این انشاها 1873aکه مونس )پذیر است. علیر

 مارکس به ندرت ارجاع شده است.  طور کامل منتشی کرده است اما  به آنرا به 
ز

 ها در ادبیات مربوط به بیوگراف

ستان بود و در نیمه لوئرز در نیمه   معلم آلماپز در دییی
ً
 در این  1875ـ    1808ی دوم ویلهلم هماخر )ی نخست سال موقتا

ی
( که به تازگ

ستان مشغول به کار شده بود. همان زپز کرده است، انتخاب موضوعی عام برای آزمون انشاء  ( گمان302:  1973طور که مونس ) دبیر

 از آن در امتحان بیش 
ً
تشابه ساختار اصلی    11کرد. های نهاپی استفاده م تر برای سدرگم کردن شاگردان بود. روشی که ویتنباخ معمولا

از هم  از آن است که شاید به کلاشانشاء مارکس و بسیاری  او حاکی    های 
ً
اثنای تدریس آلماپز قبلا انشاء در  طور کلی به موضوع 

ز    فرد و تبعات منفز انتخاب اشتباه، خطرات نادیده گرفیی
ی

پرداخته شده بود: در این انشاء بر اهمیت انتخاب شغل روی روند زندگ

ات زرق و برق ظاهری آن، بدین  ورت  بررش دقیق علایق و تواناپی جوانب مختلف یک شغل و تأثیر ز  های فردی و هم رو بر ضز چنیر

تاکید شده است. همبر توصیه  افراد باتجربه )والدین، خویشاوندان، معلمان(  از  امون  ها و کسب پیشنهادات  به تأملات پیر ز  چنیر

ز  ی شغل بلکه هم کنندهی انتخاب انتخاب شغل در بسیاری از انشاها اشاره شده که نه فقط بایستی حاوی سودمندی آن برا  چنیر

 ها باشد، چرا که هر فرد عضوی از جامعه است.  برای دیگر افراد و در خدمت بهروزی انسان 

نوشته  وجود  این  از  با  چه  و  روشن،  و  مناسب  ساختار  لحاظ  از  چه  مارکس   ی 
ی

خودویژگ انشاهای  لحاظ  با  مضموپز  های 

ی بافتارمندی عمیق انتخاب  اش مسئله هایش تنها کش است که در نوشته کلاش هایش متمایز است. مارکس در میان هم کلاش هم 

ز فعالیت شناختی را مطرح کرده است: حیوان  سپهر ثابتی برای فعالیت دارد، فقط انسان م شغل و انسان  های مختلف  تواند بیر

 انسان از تبعات آفرینش الهی است. به انتخاب کند. این ویژه 
ی

اد برای  گ ز زعم مارکس »آفریدگار« هدف عموم را در مقابل >آدمیر

< قرار م   ;MEGA I/1: 454کند« )گذارد و با وقار اما با اطمینان صحبت م دهد و >هرگز انسان فاپز را بدون راهنما تنها نمی تطهیر

MEW  40 :591) خواستند  هایش و حتی کساپز که م کلاشتر از هم کار گرفته است، بیش ی »آفریدگار« را به . مارکس پنچ بار واژه

 
اپز  11  (.  Wyttenbach 1847: 164fبه آن اشاره کرد ) 1832اش در سال موضوعی که ویتنباخ در سخیز
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که مارکس اغلب به »آفریدگار« اشاره و حتی در  نکردند. این   شان به خدا اشاره کشیش شوند. بیش از نیمی از شاگردان در انشای 

وری باشد، بیش پایان انشایش ارجاع مثبتی به مذهب کرده است، بدون آن  ازپیش  که این امر با توجه به موضوع آزمون انشاء  ضز

ی قابل توجه این است که او نه از خدا بلکه ترجیحا از  ی زماپز فردی مذهتی بوده است. نکته دهد که مارکس در این بازهنشان م 

تر  کند. او در آغاز این انشاء دو بار از »آفریننده« و در پایان آن پنچ بار از »خدا« صحبت کرده است که بیش »آفریننده« صحبت م 

که در آزمون انشاء دیتز از آن صحبت شده    کاری نهفته در ذات انسانجا گناه ین با زبان معمول مذهب پروتستان منطبق بود. در ا 

ایفاء نمی  ی این موضوع باشد که کارل جوان نه از فرد خدا شده در مسیحیت بلکه  تواند نشانه کند. این امر مبود، دیگر نقشی 

غم اعتقاد به خداپی که جهان را آفریده است اما این خدا  و روشن   تر از تعبیر شایع از آن در دئیسم  بیش  گری حرکت کرده است: علیر

ی نبود که مذاهب از او ارائه کرده بود. نامه  ز یش مارکس در نوامیی  مظهر مشخص آن چیر   MEGA III/1: 291; MEW)   1935ی هاییز

ز برداشتی است.  617: 40  ( حاکی از چنیر

ی شد: »اما ما نمی جملات نوشته شده  امون مشکلات موجود برای انتخاب شغل موضوع مباحث فراگیر توانیم به آن  ی مارکس پیر

ز خواهیم دست یابیم، روابط ما در جامعه  تا حدود زیادی قبل از آن آغاز شده موقعیتی که م  شان باشیم«  اند که ما قادر به تعییر

ز هم (. هم 592؛  455جا.:  )همان ها باشد. اما  اند که شغل بایستی متناسب با آن های مارکس از برخز روابط صحبت کرده کلاش چنیر

ز نحو بسیار قابل طور کلی و به ها نظیر مارکس این موضوع را به هیچ کدام از آن  کننده ما  توجه بیان نکرده است که این روابط تعییر

ز  که ما بتوانیم آنهستند قبل از آن  ز جوانه کنیم. فرانس مرینگ این جمله را به ها را تعییر ی درک ماتریالیستی از تاریــــخ عنوان »نخستیر

وی کردند )به Mehring  1913  :366ای ناآگاهانه« ارزیاپی کرد )نگری با پیش  ز ارزیاپی پیر ز کمابیش از همیر طور نمونه  (؛ دیگران نیر

Cornu  1954  :61 ات محدودکننده اموپز روی فرد بینشی مربوط به سده (. در مقابل این ارزیاپی مطرح شد که تأثیر ی  ی محیط پیر

با    نمونه  بطور  )مقایسه شود  بود  ساده Hillmann 1966: 39f.، Oiserman  1980  :51هیجدهم  توضیح  من  زعم  به  ی  (. 

یش مارکس دکننده تری برای این جمله وجود دارد: این جمله منعکس قبول قابل  ایط مادی و  ی تجارب پدر مارکس است. هاییز ر سی

ی بزرگ شد، به حقوفی حقارت  ز های مادی و حقوفی زیاد همراه بود و او برای دورزدن بخشی  نحوی که انتخاب شغل با محدودیتآمیر

ایط محدودکننده ها حتی متحمل سختی از آن امون سی یش مارکس با پشش پیر  هاییز
ً
اش ی دوران جواپز های بسیار زیادی شد. احتمالا

ز  ایط کنوپز با محدودیت صحبت کرده بود تا در عیر  تری مواجه است.      های بسیار کم حال برای کارل روشن کند که او در سی

ز هم  ات مخرپی بر روی  هایش بر این نکته تاکید کرده است که انتخاب شغل اشتباه م کلاشچون اغلب هم مارکس نیر تواند چه تأثیر

بار انتخاب شغل اشتباه مطالتی را مطرح  های او فقط مطالتی در مورد احساسات مصیبت کلاش که هم سشت فرد بگذارد. درجاپی 

ز به این موضوع بسیار فراتر از آن کرده  ها رفته است. وقتی که ما قادر به انجام یک شغل نباشیم، بایستی به خود  اند، کارل در پرداخیی

  MEGA I/1: 456; MEWی آفرینش« هستیم. تبعات این امر »خودخوارسازی« است ) بگوئیم که ما »یک مخلوق بلااستفاده

ا 593:  40 های فرد را با  ماندن ناتواپز رو مارکس تبعات عقیم موپز است. بدین (. این امر بسیار بدتر از هر گونه سزنش محیط پیر
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هنگام او نشان داد که دفاع و پافشاری بر قضاوت خود او های خود بیان کرده است.  هم کلاش تر از هر یک از همضاحت و بنیادی 

 او برجای گذاشت.  تر از ستایش یا سزنش دیگران است، نحوه ازپیش مهم بیش 
ی

اتش را بر تمام زندگ  ی برخوردی که تأثیر

ی نخست  کارل جوان برای انتخاب شغل، در صورت امکان وجود انتخاب شغل برای فرد، سه معیار را مطرح کرد: ما بایستی در درجه 

لت برجسته  ز ز کند«، معیار دوم مبتتز بر افکاری است که ما به درستی آن به »جایگاهی« دست پیدا کنیم که »میز ها  ی انسان را تضمیر

ده  ز به اهداف  روزی انسان کند »برای به ترین فرصت را فراهم م باور داریم و در نهایت معیار سوم گسیی ها فعالیت کنیم و خودمان نیر

 یافته ها هر جایگاهی فقط ابزاری برای نائل شدن به کمالای نزدیک شویم که برای آن عموم 
ی

 جا(. است« )همان گ

ز دیگری فرد را تعال ممارکس در مورد معیار اول م  ی است که بیش از هر چیر ز لت انساپز »آن چیر ز بخشد و باعث  نویسد که میز

ز کنند و از این طریق او فرای آن م  از مردم او را تحسیر
ی

د« )همان شود که گروه بزرگ جا(. در این تمایل به فراروی از  ها قرار بگیر

 از مردم« و »فرای آن
ی

ز را که نخبه »گروه بزرگ   بدیهی شود ،کارل جوان بهگراپی  بورژواپی از آن مستفاد مها« قرار گرفیی
ً
  طور کاملا

 از مردم« نمی   کند:  از آن حرکت م 
ی

لت انساپز دست یابند، به این امر فقط افراد معدودی  از این فرض  که »بخش بزرگ ز توانند به میز

 از مردم قرار گرفته باشند. شوند که فرای این »بخ نائل م 
ی

ز م   « ش بزرگ لت انساپز را تضمیر ز لت  اما چه »جایگاهی« این میز ز کند؟ »میز

ز م  نش مستقل ما در سپهر اختیار خودمان باشد«  انساپز را اما فقط آن جایگاهی تضمیر
ُ
 آن نباشیم بلکه ک

ی
کند که ما ابزار بردگ

 از مردم از دست جا(. بدین )همان
ی

 روشن است که چرا بخش بزرگ
ً
لت انساپز محروم م رو کاملا ز مانند. شاید به غیر از  یاپی به میز

 آناستادان صنعت 
ی

ها به بازار  موضوعی نیست که هنوز مورد توجه مارکس قرار گرفته  گر، تجار یا دهقانان مستقل )که وابستکی

یا کساپز که در  باشد(، طبقات فرودست، خدمت  ، کارگران روزمزد 
ی

تازه کارخانه کاران خانکی کار شده بودند  پاگرفته مشغول به های 

نش مستقل هرگز نمی 
ُ
 شان در سپهر اختیار خودشان باشد.  توانند ک

این مسئله را طرح م  یا  اند، دست که برای کساپز که دیپلم گرفته کند  مارکس  ، وکیل  انساپز در مشاغلی نظیر دکیی لت  ز یاپی به میز

نش مستقل« از اولویت برجسته پذیر است که در آنآموزگاران امکان
ُ
کند که چه مشاغلی  ای برخوردار است. مارکس مطرح نمی ها »ک

لت انساپز هستند. با این وجود دو حوزه  ز توانند »ابزار  ها م ها انسانکنند که در آن ها جلب توجه م ی کاری برای دیپلمهفاقد میز

 
ی

انه مراتب سخت ی کاری شامل سلسله «  باشند: ارتش و دستگاه اداری دولت. این دو حوزه بردگ ها افراد  و  ای هستند که در آنگیر

ها  که خود این افراد این دستورالعمل نظر از این افراد و نهادهای بالاتر را اجرا کنند، ضف   هاینهادهای فرودست بایستی دستورالعمل 

ز ساختارهای اقتدارگرایانه  کننده تلفی کرده باشد.  را مناسب و صحیح ارزیاپی کنند یا نه. مارکس ممکن است که چنیر  ای را تحقیر

 اشتباه ارزیاپی م هاپی باشد که ما آن یده ا برای کارل جوان انتخاب شغل در صورپی که مبتتز بر »
ً
همان اندازه  کنیم«، به ها را بعدا

« است )همان  ز معلوم نیست که چه فعالیتی منظور او بوده است.  جا(. در این نادرست است. پس یگانه راه نجات »خودفریتی جا نیر
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ز م در این  عنوان نمونه هنگام که دولت متکی بر شکل حکومتی است که خود فرد  تواند منظور او خدمت در دولت باشد، به جا نیر

 آن را نادرست ارزیاپی کند.  

برای »به  یعتز فعالیت  انسان مارکس معیار آخر  به »کمال روزی  نائل شدن  و  بهیافته ها«   خویش« را 
ی

ترین شاخص  عنوان مهم گ

( برای انتخاب شغل باشد. این انگاشت که فرد از طریق شغلش  594؛  457جا.:  کند که بایستی »معیار اصلی« )همان قلمداد م 

یت فعالیت کند )در کل این نوشته شش بار واژه بایستی برای به  یت« به روزی جامعه یا کل بشی کار گرفته شده است(، به  ی »بشی

ز نزد بسیاری از هم های روشنگری تعلق داشت. هم ایده توان از این امر  رو میابیم، بدین های مارکس این انگاشت را م کلاش چنیر

طور دقیق پرداخته  ست ـ با این وجود در این نوشته به این موضوع به ها بوده ا های روشنگری از مفاد درش آن حرکت کرد که ایده 

 منظور از »به نمی 
ً
 روزی« چه بوده است.  شود که اساسا

 خویش« یکی از مقوله یافته ی نائل شدن به »کمال مرحله 
ی

ی بورژواپی در آن دوره بود. این مقوله نقش  های مهم فرهنگ فرهیخته گ

امون تربیت زیباپی  ی گوته در  (  و یکی از جستارهای عمده 96/ 1795کند ) شناختی انسان« ایفاء م مرکزی در اثر فلسفز شیلر »پیر

ز یکی از نکات مرکزی مباپز آموزشی انسان ( است. این مقوله هم 96/ 1795های شاگردی استاد ویلهلم» ) رمان »سال  باوری نوین  چنیر

 فرد و بدین یافته پذیر بود،  کمال جاپی که امکان بود: هدف آموزش بایستی تا آن 
ی

یت باشد )مقایسه شود به صورت گ بندی  رو بشی

غم اینبرنامه  ز دیپلمش با این آثار آشنا بوده یا نه، اما م دکه نمی ای یاخمن در بالا(. علیر توانیم از  انیم که آیا مارکس در زمان گرفیی

یت در درس یافته ی کمال هاین حرکت کنیم که اید  فت بشی  خویش و پیشی
ی

ای  های آلماپز و تاریــــخ ویتنباخ از اهمیت و جایگاه ویژه گ

اپز  سخیز در  او  بودند.  تحصیلی  برخوردار  سال  پایان  مناسبت  به  به   1834اش  را  به  مدرسه  آن  در  قلمداد کرد که  نهادی  عنوان 

فت و کمالانسان  آموزش داده میافته های جوان »باور مقدس پیشی
ی

 خواهیم دید  Wyttenbach 1847  :175شود« )گ
ً
(.  ما بعدا

ز در طرح و دریافت های فردی هم که این هدف، شکوفاپی تواناپی   کند. نقش مرکزی ایفاء م های مارکش از کمونیسم  چنیر

ز از کمالکلاش دیگر هم   خویش به یافته های مارکس نیر
ی

رو فرانس  کم به آن اشاره کردند. بدین عنوان یک هدف نام بردند یا دست گ

»به  انتخاب صحیح شغل  با  داشت که فرد  انتظار  بلایس  مفید جامعه لودویگ  یک عضو  تواناپی عنوان  از  انساپز  برای  ی  هایش 

 خویش و هم یافته کمال
ی

(. ادگار فون  Monz 1973a  :52های انساپز است« )ی تلاش نوعانش استفاده کند که هدف نهاپی کلیه گ

ز دولت و هم روزی خویش بلکه هم وستفالن بر این نکته تاکید کرد که »فرد بایستی نه فقط برای به  جاپی که هر  نوعانش تا آن چنیر

ورت  (. بعصیز از شا 49جا.:  فردی خواهان آن است، تلاش کند )همان  ز منافع فردی و سودمندی برای جامعه و ضز گردان بر تنش بیر

ز  پذیرش رنج و مشقتِ فرد در تلاشش برای به   وجود چنیر
ً
روزی جامعه یا دولت تاکید کردند. برعکس مارکس تنها کش بود که اساسا

ز است که او به کمال شناش بود: »سامانی انسان تنشی را زیر سؤال برد، استدلال او از جنبه   خویش  یافته یابتر سشت انسان چنیر
ی

گ

 و به یافته شود که برای کمالفقط زماپز نائل م 
ی

که فقط برای خودش فعالیت کند شاید  نوعانش تلاش کند. او در صورپی روزی هم گ
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، شاعری برجسته بشود اما هرگز انساپز کمالبتواند دانشمندی مشهور، فرزانه  ز نخواهد شد« )ای کبیر  :MEGA I/1یافته و راستیر

457; MEW 40 :594  .) 

امون مذهب بارز م در این  ز تمایز با انشاء پیر که در این انشاء تلاش برای شکوهمندی و بزرگواری فقط از طریق  شود: در جاپی جا نیر

 با مسیح تحقق 
ی

 نمی پذیر است، در این یگانکی
ی

ز یگانکی یاپی شده  شود که »سشت انسان« برای آن سامانجا دیگر صحبتی از چنیر

 است. 

 خویش نه فقط هم یافته کارل جوان با این موضع که کمال 
ی

ز فعالیتی است  گام با فعالیت برای به گ یت بلکه وابسته به چنیر روزی بشی

معنای »پشت  چه مونس نوشته است به هایش و حتی ویتنباخ مطرح کرد . اما این موضع بر خلاف آنکلاش هاپی فراتر از هم استدلال 

ای از این  (، در آزمون دیپلم هیچ نشانه Monz  1973 :309هایش نیست« )کلاش س نهادن محیط زیست بورژواپی بسیاری از هم 

ز کار برای به  ها و جهان بورژواپی قائل شده است. برعکس با توجه به موضوع مطرح  روزی انسانوجود ندارد که کارل جوان تنشی بیر

 ا 
ی

، نشانز توده شده توسط او مبتز بر کسب جایگاهی فرای بخش بزرگ لت انساپز ز ی آن است که  دهنده ها از طریق نائل شدن به میز

د. او خواهان ادای سهم و کار برای   « را زیر سؤال نیی لت انساپز ز ِ مانع درخور بودن بسیاری از مشاغل با »میز
اشی موجود طبقاپی او هیر

 منصبان بورژوا بود.  ها در چارچوب جهان بورژواپی و عضوی از صاحب روزی انسانبه 

ین وجهی برای به  یت تلاش کرد. او در آخرین جمله مارکس شغل معیتز را مشخص نکرد که از طریق آن بتوان به بهیی ی  روزی بشی

ده است:  توجه این است که او از چه مشاغلی برای دیپلم قول شده از چند نمونه نام برده، نکته قابل نقل  تاجر، کارمند بخش  ها نام نیی

مدیریت، افش یا وکیل )حتی آن شغلی که او با تحصیل قصد داشت خود را برای آن آماده کند(. آشکارا برای مارکس دانشمند، فردی  

با سمت دانا و شاعر کساپز بودند که م  ی فعالیت توانستند  به هایگیر انسانشان جهت  « بدل  روزی 
ی

ز بزرگ به »انسان راستیر ها 

انشاء  شوند. برمبنای پرشورترین جمله  پایاپز  ماند که مارکس جوان قصد داشت که برای  ندرت جای شک و تردیدی بافی م به ی 

ز انساپز تلاش کند: »چنان  ها فعالیت کنیم در  چه ما شغلی را انتخاب کنیم که از طریق آن بتوانیم برای انسانتبدیل شدن به چنیر

 برای همه تواند کمر ما را خم کند، چرا که آناین صورت هیچ مشقت و مرارپی نمی 
ی

رو ها هستند، بدین ی انسان ها از س ازخودگذشتکی

یم بلکه خوشنودی و به توانیم از مشت ما نمی  رد، خودپسندانه و کرانمند لذت بیی
ُ

ها انسان است،  روزی ما متعلق به میلیون های خ

یف خا  گذار است و اشک گدازان مردمان سی غم حیات ساکت و آرامش برای همیشه تأثیر های کردار ما علیر اب م کسیی کند«  مان را سیر

نش وظیفه ی تبعات متآخرتر رشتهمثابه شاید به  -جا فقط به قدرداپز از دیگران اشاره شده است  در این  -جا(  )همان
ُ
مند  ی دروپز ک

 ها. روزی انسان ناگزیر برای به 

(. مونس سغ کرد  Monz 1973 :302نفر قبول شدند )  22نفر داوطلب امتحان فقط   32آزمون شفاهی در سپتامیی انجام شد. از  

آموز دیگر  های کنوپز تبدیل کند و به این نتیجه رسید که مارکس همراه با یک دانش که ارزیاپی کیفز آزمون دیپلم را به سیستم نمره 
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ین آزمون را کسب کرد. ادگار فون وستفالن به همراه با یک دانش با رده  جا.:  آموز دیگر به مقام سوم نائل شد )همانی هشتم، بهیی

298f  او منظور شده است که مارکس »دارای استعداد سپتامیی در مورد »سخت  24(. در مدرک دیپلم مارکس به تاریــــخ » کوشی

، تاریــــخ از سخت خوپی است و در زبان  ، آلماپز بخش برخوردار است و  در ریاصیز رضایتو    بخش کوشی بسیار رضایت های باستاپز

ز است« )نقل در فرانسه این سخت اما   ز به (.  بر مبنای این ارزش 312:  1973قول از مونس،  کوشی ناچیر رسد که  نظر نمی یاپی چنیر

امون خوانش آثار کلا ی سخت مارکس شاگرد نمونه  ز کوشی بوده است. پیر ز آمده است  که او ترجمه و توضیح میی های  سیک  لاتیر

 از پیش به 
ی

ز خوپی انجام مساده را بدون آمادگ ز تر احتیاج به کمک داشت، »بههای سخت داد اما برای میی هاپی که سخت  ویژه میی

 بودن آن 
ی

 مطالب و نظرات مطرح شده« بوده است.  کمیسیون  هم های زبان مربوطه  بلکه  در به ها نه مربوط به خودویژگ
ی

پیوستکی

تواند متناسب با  ست که او با مغتنم شمردن استعدادهایش م ی امیدواری آزمون در پایان گواهی قبول مارکس نوشته است: »مایه 

نظر  بندی استاندارد  برای یک محصل خوب به چو فرمول جا هم چه  که در این (. آن 314جا.: ها انتظارات را برآورده کند« )همانآن

ز بخش از  411:  1999کمگوف )   -های عام و مبهم  باشد  توانست حاوی ارزیاپی های کاری کنوپز م نامهنظیر گواهی   - رسد  م ( همیر

تواند از اش مکوشی تاکنوپز ... که او با مغتنم شمردن استعدادهایش و سخت ی ادگار فون وستفالن  را آورده است: »نامه گواهی

خوپی از پس  ی ادگار که بهیی از مدرک دیپلم مارکس است نه فقط به انتظاراپی که او به نامه خوپی بربیاید«. در گواهیپس انتظارات به 

ز در وهله آید بلکه هم ها برم آن ز اشاراپی در مدرک دیپلم مارکس وجود  ی نخست به سخت چنیر کوشی او اشاره شده است، چنیر

 ندارند. 

ین شاگردان هر رشته در کلاس   27جشن پایان تحصیلی در   های مختلف جوایزی از جمله کتاب دریافت  سپتامیی برگزار شد. بهیی

های باستاپز و نوین  در زبان  1832های متأخرتر آگاهی داریم: در سال  (. ما از جوایز مارکس در سال Meurin 1904: 139fکردند )

اپز کرد که      هایدیپلم   (. یاکوب فوکسیوس از طرفSchöncke  1993 :836  ,838در آلماپز )  1834و در سال  کلاس مارکس سخیز

از همکلاش سقراط  در آن مرگ   یکی  نوتس  یش فون  با سنکا مقایسه کرد و هاییز پایان سال  را  ان جشن  مارکس، سخیز دیگر  های 

اپز پایان سال تحصیلی ویتنباخ رابطه  ز درس و آموزش علم،  تحصیلی بود. در خاتمه موضوع سخیز    تعلیم و تربیت و اخلافی  و  ی بیر

 (.  Monz 1973: 316ffبود )

 . پیوندها و انتظارات 8

 
ی

 خانوادگ
ی

 زندگ

 مرفه برمبنای اطلاعاپی که در اختیار داریم کارل مارکس دوران کودگ و جواپز راحت و آسوده 
ً
ایط نسبتا   ای در تریر داشت. او در سی

غم عدم تعلق به  و محیط آموزشی بورژواپی بزرگ شد.  خانواده  درصد از ثروتمندترین خانوارهای تریر اما جزو    1،2ی مارکس علیر

کار ( و  طبیغ بود که خدمت 1990های در بالا ارائه شده از هررس در سال  ده درصد قشی فوقاپز خانوارها بود )مقایسه شود با داده 



18 
 

ان  دهنده ی مارکس فوت کرد، نشان فرزندان خانواده   9که فقط یک کودک خردسال از میان  کار گماشته شود. این در خانه به  ز ی میر

امون تنش  ز  ی والدیتز یا مدرسه و تنبیه بدپز وجود ندارد. هم های بزرگ در خانواده مراقبت از کودکان است. شاهد و گواهی پیر چنیر

 هارمونیک بوده است. از سبک نگارش نامه رسد  که رابطه نظر م به 
ً
های موجود به فرزند  ی مارکس با خواهران و برادرانش عمدتا

ز برم  آید که والدین مارکس اگرچه اغلب دلواپس فرزندشان بودند و از دادن هشدار و تذکر به او مضایقه  در حال تحصیل چنیر

  12وجه اقتدارگرا نبودند. هیچکردند اما به نمی 

پس از مرگ موریتس داوید فرزند نخست خانواده در اوان کودگ تمام امید والدین متوجه کارل بود. او محصلی خوب، فردی باهوش  

 کاری مند بود که م و علاقه 
ی

اش در آینده باشد و امیدوار بودند  توانستند از او انتظار داشته باشند که فردی موفق در دانشگاه و زندگ

ز اجتماعی دولتی در آتیه بتواند از جنبه که پش موفق  ی مال به خواهران و برادرانش و در  شان در دورانِ عدم وجود سیستم تأمیر

یش مارکس در نوامیی   ی کمک کند. هاییز کنم که تو  آن کش  به پشش نوشت: »من آرزو م   1835صورت لزوم به والدینش در پیر

ین آرزوهای من  ساپز برخوردار بودم. اما تو ماز دورنمای مساعد یک   توانستم بشوم در صورپی که بشوی که شاید من م  تواپز بهیی

. شاید ناروا و هم  ین امیدها را بر دوش یک نفر بنا کنم و بدین را برآورده یا نابود کتز ترتیب آرامش خود  هنگام نابخردانه باشد که بهیی

 /MEGA IIIمان است که مرداپز نه چندان ضعیف، پدران ضعیفز هستند؟« )را به خاک بسپارم. اما تقصیر چه کش جز سشت 

1: 290; MEW  40  :617  .) 

ی انتظارات زیادی بود که  ]والدین[ از کارل داشتند و فشار معیتز بر او برای برآورده کردن این انتظارات  دهنده این اظهارات نشان

ز این اظهارات آشکارکننده کردند. اما هم اعمال م یش  ای فکورانه ی برخورد تا اندازهچنیر ز هستند. برای هاییز ی پدر او با این انتظارات نیر

اف م مارکس روشن بود که این انتظارات پشش را تحت فشار م  کند. تأمل و بازنگری  گذارند و او در مقابل کارل به این موضوع اعیی

( به احتمال بسیار زیاد در دوره   رفتار خود در آن دوره )و به  ز به انگلس  هیچی کنوپز وجه متداول نبود. در مجلد دوم هنگام پرداخیی

 
ً
 شویم.  متفاوپی از پدران آشنا م  جوان با تیپ کاملا

ز پدر و پدرزن آپی به  مند به مسائل سیاش  سال متفکر و علاقه اش دو بزرگ هرحال از هیچ کمکی به کارل دریــــغ نشد. او قبل از هر چیر

ات مثبتی بر تطور  کردند که بدون را داشت که نه فقط مشوق او بودند بلکه خیلی زود او را مصاحب جدی خود محسوب   شک تأثیر

غم اینروشنفکرانه  امون مارکس مدعی  چنان عام و درسکه مادر کارل آن اش داشت. علیر نخوانده نبود که بخش اعظم ادبیات پیر

 
ی از خود نداد مورد سزنش   1835که کارل در اکتیی  طور نمونه: پس از آن به  12 برای تحصیل به بن رفت، به این دلیل که او به مدت سه هفته خیی

غم برخز خصوصیات خوب تو بیش  دلواپس او بودند. »این کار متأسفانه علیر
ً
ازپیش این ایده را جدی پدرش قرار گرفت، چرا که والدینش واقعا

اش ی بعدیی مفصل کارل، پدرش در نامه(. پس از نامهMEGA III /1  :289کند که خودخواهی در تار و پود قلب تو ریشه دوانده است« )تأئید م
انهآشکارا از سزنش سخت امون نامهی نخست چند کلمهاش احساس تأسف کرد: »کارل عزیز! در وهلهگیر نویسم که به احتمال ام م ی قبلای پیر

ام ندارم و هر وقت برخورد نادرستی به فرزندانم  از من  داپز که من چندان تعصتی نسبت به اتوریتهبسیار زیاد خاطر تو را آزرده کرده است. تو م
جاپی  جا برایمان نامه بنویش. اما از آنکنم. من در واقع به تو گفته بودم که پس از آشناپی با محیط آنس زده باشد، نادرست بودنش را قبول م
ز نامه صیی مگرفتی و تا آشناپی با محیط آن های من را جدی م بایستی حرفکه این مسئله قدری طول کشید تو نمی کردی. تو جا برای نوشیی

 (.  MEGA III/ 1: 290; MEW 40 :616) ستادانستی که مادر مهربانت چقدر دلواپس و نگران م
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امون این مسئله وجود ندارد که کارل با مادرش رابطه  چون  ای هم ی عمیق مشابه ی روشنفکرانه آنند، با این وجود هیچ گواهی پیر

 با پدرش نداشت.   رابطه 

 

 

 یهودیت 

ها شده است. از جمله رول بنا بر وضعیت بد سلامتی مارکس، از تبار  زپز ی کارل مارکس منجر به یک سی گمان تبار یهودی خانواده 

نتیجه  او  ی م یهودی   گیر
ی

امر در ستاس دوران زندگ این  او سنگیتز مهم   کند که   بر دوش 
ی

ننکی داغ  او  چو  کرده است، و جایگاه 

 Rühleی حقارت در وی شده است ) عنوان فرزند بزرگ و تنها پش خانواده همراه با انتظارات بسیار زیادی بوده که منجر به عقده به 

1928: 338ff اشتباه است. این (. این 
ً
که وضعیت سلامتی مارکس در دوران  که مارکس فرزند ارشد و تنها پش خانواده بوده کاملا

 درست است. اطلا 
ً
ی چندان خوب نبود کاملا امون دوران جواپز مارکس جهت قضاوت در این مورد بسیار کم است.  پیر عات ما پیر

 ارزیاپی کرده است، با اینکند که مارکس تبار یهودی سندی مطرح م   ی هیچ رول بدون ارائه 
ی

کند که »با  حال او ادعا م اش را داغ ننکی

ز برد« )همان غسل تعمید نمی  ی نژداپرستانه (. آشکارا رول یهودی444جا.: توان تعلق نژدای را از بیر ز را که او    1920های  ی سالستیر

ی نوزدهم  طور که در بالا توضیح داده شد در اوائل سده ی نوزدهم تعمیم داده است. همانی نخست سدهبا آن آشنا بود به نیمه 

ی مسلط در آن دوره را تا حدود زیادی دو این امکان وجود داشت که با غسل تعمید یهودی  ز  ر زد. ستیر

ز ادعا شده است که دریافتهم  توان طور نمونه م های یهودیت دارند. به هاپی با سنت ها و همانندی های بنیادین مارکش قرابت چنیر

هن و آشکار« قلمداد ماز کارل لویت نام برد که درک مارکس از تاریــــخ را به ی م کند و نتیجه عنوان بیان »مسحیت میی کند که  گیر

 مشابه 1918(. گوستاو مایر )Löwith  1953  :48ای بود در قد و قامت عهد عتیق« )مارکس »یهودی 
ً
ز استنتاجات کاملا ی را  ( نیر

امون صحت قرابت  پیر اما  ها و همانندی مطرح کرده است. قضاوت  است.  آثار مارکس  اساس  بر  ادعا شده مستلزم گفتمان  های 

ز مارکس جوان را با سنتتوجه این انگاشت است  مبتتز بر این است که  ی قابل نکته  ورزی  ها و اندیشهتبار یهودی والدین، تجهیر

زگ ) یهودی فراهم کرده است. در جاپی  ز ادعاهاپی را مطرح کردند، کونسلی و ماسیر ( تلاش کردند که  1968که لویت و دیگران  چنیر

یشان اثبات کنند. اما نتیجه ها را در جزئیات آن خواهد نشان  دیگر متضاد هستند: کونسلی م ازپیش با یک های این دو مؤلف بیشگیر

زگ م دهد که تبار یهودی کارل مارکس در نهایت منجر به »نفرت او از یهودی بودنش« و یهودی  ی شد، ماسیر ز خواهد اثبات کند  ستیر

اند. هر  ل داده شده اش به او انتقا دلیل تبار یهودی هاپی قابل درک است که به ی مارکش فقط برمبنای سنت که اومانیسم خودویژه 

 مواجه هستند که برای نتیجه 
ی

ی دوی این مؤلفان با مشکلات بزرگ های واقغ بیوگرافز مارکس  شان شواهدی برمبنای داده هایگیر

یش مارکس منجر به گسست او با  اند ادعاهاپی را مطرح کنند. کونسلی مدعی ارائه کنند و فقط توانسته  ست که غسل تعمید هاییز
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ز کارل و پدرش شده که ماحصل آن به اش و تنش خانوده  ها  زعم کونسلی این تنش زاپی روخ بوده است )به ی خود آسیب نوبه های بیر

یش مارکس بوده است که کارل آن غسل تعمید بلکه به   نه منحض به  عنوان اظهاراپی بسیار  ها را به دلیل اظهارات سیاش معتدل هاییز

غم این ضعیف و اپورتونیستی رد م  کند اما  ای برای اثبات هر دوی این ادعاهایش ارائه نمی که کونسلی هیچ داده کرده است(. علیر

امون آسیب همیشه و هربار اطمینان م  ز باشد و از ادعایش پیر ی روخ مارکس نتیجه   دهد که واقعیت بایستی همیر های دیگری را  گیر

زگ داده استنتاج م  امون ویژه های زیادی را  کند. ماسیر  پیر
ی

های یهودی، نقش متفاوت مادر و پدر، روابط صمیمانه و  های خانواده گ

ه مطرح م  ات دوران کودگ چه نقش  شناختی را مطرح مهای روان کند. علاوه بر این او نظریه غیر کند که بایستی نشان دهند که تأثیر

ز  زگ ادعا م کننده تعییر ها  ای باشد که او آنی یهودی بایستی دارای آن خصایل ویژه کند که هر خانواده ای برای هر انساپز دارند. ماسیر

 و بدون هر گونه بازبیتز نتیجه را مشخص کرده، به 
ی

ی م سادگ ز دارای آن خصایل ویژه کند که خانواده گیر ی یک  ی کارل مارکس نیر

 بعدی مارکس را به خانواده 
ی

ز ی یهودی بوده است که زندگ قم زده است. مونس در اثر متأخرترش با تکیه بر  ای ر کننده طور تعییر

زگ از »جراحت روخ« والدین ]مارکس[ به  کند، جراحت روخ  دلیل غسل تعمید اجباری توسط دولت صحبت م ملاحظات ماسیر

 (.  Monz  1995 :137  ,148که همیشه و هربار نزد مارکس بروز کرده است )

ز هیچ گواه و سندی مبتز بر این  و یا   ه کردشنبه را برگزار م ی کارل مارکس مراسم »شبات« یا روز یکوجود ندارد خانواده  در واقع نیر

یش مارکس در  اند که به که کودکان با تعلیم و تربیت یهودی بزرگ شده این  متحمل بود. هاییز ز غیر غسل    20/ 1819دلایل عملی نیر

ز م   روش بود که فرزندان وی نیر
ً
شدند تا از  بایست غسل تعمید م تعمید کرد، یعتز مدت کوتاهی قبل از تولد کارل. برای او  کاملا

نامساعدی برای خود و خانواده پای  ی موقعیت  تربیت  گیر تعلیم و  برمبنای  تربیت فرزندان  تعلیم و  ی کند. قدرمسلم  اش جلوگیر

 را ازجم
ی

ز تعلیم و تربیتی به یهودی پس از غسل تعمید مشکلات بزرگ ز شیوه له مخفز کردن چنیر ی برخوردی فقط  همراه داشت. چنیر

شان منتقل  شان را به هر قیمتی به فرزندانزماپز قابل انتظار بود که والدین مذهتی متعصب بودند و بر آن بودند که اعتقادات یهودی 

یش مارکس به تاریــــخ نوامیی دانیم که آیا مادر مارکس مذهتی متعصتی بوده یا نه. از نامهکنند. ما نمی  به پشش که در    1835ی هاییز

ز برم  ای داشته است. او خداباور بود اما گرایش  خردگرایانه   -آید که پدر مارکس برخورد و رویکردی خداباور  بالا به آن اشاره شد چنیر

بدین  نداشت.  مشخصی  مذهتی  ز  آییر خو به  تربیت  و  تربیت  است که  محتمل  غیر بسیار  و  دویژه رو  موازین  رعایت  یهودی،  ی 

ز بعید است که مسیحیت  آمده است. هم ی اجرا در م مرحله های یهودی یا مراسم مذهتی مختص روزهای تعطیل به دستورعمل  چنیر

یش مارکس به آن گروید در تعلیم و تربیت کارل مارکس نقش بزرگ ویژه پروتستان که خانواده   ای ایفاء کرده باشد.  ی هاییز

تر شدند  ی مارکس نبوده است. بعدها وقتی که کودکان بزرگ اما این امر بدین معنا نیست که یهودیت موضوع مورد بحث در خانواده

امون چراپی این مسئله مطرح  ها یهودی هستند و پرسش شان برخلاف خود آنقطعا متوجه شدند که خویشاوندان والدین  هاپی پیر

گذار بر برخز اظهارات و شیوه ی افکار و رفتار آن دهنده که تبار یهودی والدین شکل کردند. این   های برخوردشان  داشته   ها بوده و تإثیر

 خودویژه است منطفی و قابل   موضوعی 
ی

اند، هیچ  ای شده قبول. اما برای این فرض که  تبار یهودی والدین منجر به روابط خانوادگ
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زگ و مونس فقط توانسته  امون این مسئله  مطرح کنند که تبار یهودی  گواه و سندی موجود نیست. کونسلی، ماسیر اند ادعاهاپی را پیر

ز   چون والدین پی  ز یهودیت در این خانواده شده است. اما ضف و تعصب   کننده و چرا بایستی منجر به نقش تعییر نظر از عدم  برانگیر

ز  امون این نقش تعییر گذار بر  ی یهودیت نبایستی فراموش کرد که سنت کننده وجود شواهدی پیر های یهودی دیگر یگانه عنض تأثیر

همان  نبودند.  والدین  م روی  نشان  مارکس  یش  هاییز اظهارات  از  بسیاری  روشن طور که  اندیشه دهند،  در  نقش  گری  او  ورزی 

ز  ز فلسفه ای ایفاء کرد. هم کننده تعییر ای به کارل  طور نمونه در نامه یش مارکس کمابیش با آن آشنا بود و او به ی کانت که هاییز چنیر

ات عمیق  MEGA III/1:292; MEW   40  :618شناش کانت اشاره کرده است )طور ضمتز به هستی تر به بیش  (.  در واقع تأثیر

ز جداپی و فاصله اندیشه   معیتز از یهودیت شده است. چنیر
ی

ی همان های روشنگری منجر به بیگانکی طور که در بالا نشان دادیم  گیر

مونیته ی نوزدهم  در چارچوپی گسست در آغازگاه سده 
ُ
وجه امری مربوط به تک تک  هیچ ی یهودی با آن مواجه شد، به هاپی که ک

 افراد نبود. 

ز به  اومانیستی  کننده جای نقش تعییر ات  تأثیر انشای دیپلم( برای      -ی یهودیت شواهد ضیچ )ازجمله آزمون 
ی

روشنگرانه در زندگ

ی فکری مشابه شماری از معلمان در  های پدر، لودویگ فون وستفالن »دوست پدر« و سمت مارکس وجود دارد. هرچند نگرش  گیر

ات متقابل تشدیدکننده   ای در این رویکرد داشتند. مدرسه تریر تأثیر

 دوستان دوران جوان  

نشده دانیم کارل جوان با ادگار فون وستفالن دوست بود. نامه ما م  ی ادگار به فریدریش انگلس سه ماه پس از مرگ  ی تاکنون منتشی

  نوشت: »من فقط با تو م   1883ژوئن    15دیگر است. ادگار در  گر عمق روابط تنگاتنگ کودکان با یک مارکس بیان
ً
توانم شخصا

امون رابطه  پرست و  ی مارکس بزرگ شدم. مارکس سالخورده یک وطن ام با جتز و مارکس صحبت کنم. من از کودگ در خانهپیر

 (. 33: زیرنویس.  507؛ 2008قول از کمکوف بودم« )نقل  13تر نزد )خانم کونرادی( پروتستان بود. من بیش 

امون دوستان دیگر کارل جوان در اختیار نداریم تا هم   اطلاعاپی پیر
ً
ی  نتیجه   نویسان  ساننوی چو شماری از بیوگرافز ما مستقیما گیر

زپز کرده  ( گمان 17f:  1928ازپیش در انزوا بزرگ شد. براین اساس اوتو رول ) کنیم که مارکس در جواپز هیچ دوستی نداشت و بیش 

 تجربه کرد که تواناپی است که مارکس تبار یهودی 
ی

همراه های ذهتز بسیار بالاپی را برای او به اش را در دوران کودگ همچو داغ ننکی

ز کورنو )هم   14خود منجربه این شد که مارکس نتوانست با کش دوست شود. خودی آورد. این امر به  ( نوشت که  60:  1954چنیر

اش از مارکس،  ( عنوان فصل نخست بیوگرافز 1999هایش دوست زیادی نداشت« و فرانسیس ون )کلاش مارکس »در میان هم 

نکته در درجه »گوشه  این  ز  البته مدنظر گرفیی است.  اختصاص داده شده  مارکس  « است که به جواپز  منطفی  گیر ی نخست غیر

 
 با یوهان یاکوب کونرادی  ناظر تاسیسات آب ازدواج کرد.  1859که در سال   1822امیلی خواهر مارکس متولد  13
 اشاره شد کارل شاگرد خوب بالاتر از حد متوسط بود اما نه یک محصل نخبه. ادگار فون وستفالن در مقایسه با مارکس از  همان  14

ً
طور که قبلا

ی برخوردار بود.   راندمان درش و نمره  های بسیاری بهیی
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« باشد. گفته توانست »گوشه عنوان محصل م نیست که مارکس به  امون »دهاپی ساده گیر ستان  ی متأخرتر مارکس پیر لوح« در دبیر

)نامه  مارکس،    1878.9.17ی  تریر  یش  این مسئله مطرح م MEW  34  :78به هاییز اثبات  برای  او رابطه (  با  شود که   
ی

تنگاتنکی ی 

ی  طور که در ادامه زند بلکه همانلوح« نمی هایش مهر »دهاپی ساده کلاش هایش نداشته است. اما  مارکس به تمام هم کلاش هم 

ی او آمده، منظور او کساپز بودند که خودشان را برای سمینار )کلیسای کاتولیک( آماده و مواجیب ماهیانه از کلیسا دریافت  جمله 

  15کردند. م

امون نقش »گوشه  « مارکس جوان را نشانه رول و ون این ادعای پیر رم گیر
ٌ
ز ف ی ذهتز مارکس م ی نخستیر بینند. اما یک سی  گیر

این گمان با  تضاد  در  دارند که  وجود  امون »گوشه   زپز شواهد  دارند.  پیر قرار  دوست  ز  داشیی بدون  مارکس  دوران جواپز  و  ی«  گیر

   یلهجه   ترتیب مارکسبدین 
ی

(.    F. Kugelmann  1983 :253اش حفظ کرد )مراجعه شود به  غلیظ زادگاهش را در تمام طول زندگ

را اش لهجه را از والدینش گرفته باشد که هر دو در شهر تریر بزرگ شده بودند. این امکان وجود دارد که او  لهجهتوانست این او نمی 

 کاران یاد گرفته باشد، اما به از خدمت 
ً
معناست که   را در تماس با کودکان دیگر یاد گرفته است که بدین  اشلهجه    نظر من او احتمالا

ی کرده است. این امر منطبق با گفته او در دوران کودگ  ی دخیی مارکس النور است که  اش زمان بسیار زیادی را با دیگر کودکان سیی

هایش از او  کلاش که هم عنوان محصل بسیار محبوب بود )چرا که در هر سکشی و شیطنتی مشارکت داشت( و هم اینکارل به 

ز خصوصیاپی دلالت بر گوشه کننده دلیل شعرهای مسخرهترسیدند به م ی او نمی اش. چنیر کنند.  به احتمال بسیار زیاد کارل در  گیر

یش بالتهاز کریستیان کلمنس ) دیپلمی اثنا و پایان دوران مدرسه با هم   اشاره  همان   ( دوست بود. 1852ـ    1814اش هاییز
ً
طور که قبلا

از معلم محافظه  بودند که در مراسم خداحافطیز  تنها شاگردان کلاس  یش کلمنس  کت  شد کارل و هاییز لوئرس سی کارشان ویتوس 

ز مثل مارکس در بُن طی سال  یش کلمنس نیر دار شد )  36/ 1835های  نکردند. هاییز  MEGAتحصیل کرد؛ بعدها او در زارلوئیس محضز

III /1  :932  ی    1843(. هنگام که کارل و جتز در سال یش بالتهاز کریستیان شاهد ازدواج محضز در گرویتستاخ ازدواج کردند، هاییز

(.  Monz 1973 :351کلاش مارکس بوده است )دلیل تشابه اسم کوچک و شغل بسیار محتمل است که او همان هم ها بود. به آن

ز چندین سال ادامه داشته است.  اند و دوستی ت بوده دیگر دوسها با یک بنابراین امکان دارد که آن   شان نیر

یش مارکس شواهدی مبتز بر دیگر دوستان دوران جواپز کارل م در بسیاری از نامه   ی  فوریه   3اپی به تاریــــخ  یابیم. در نامههای هاییز

1837   (MEGA III/1: 306; MEW  40  :625  از »دوست تو کارل فون وستفالن« صحبت شده است. منظور برادر ناتتز ادگار )

ز در سه نامه فوت کرد(. هم   1840متولد شد )و در سال    1803است که در سال   س  چنیر یش مارکس، فردی به نام کلاییز ی دیگر هاییز

که پدر مارکس  (. با توجه به این 306و   301ها در ص.  ; دیگر اشاره MEAG III /1  :298است )  عنوان »دوست تو« قلمداد شدهبه 

 
 مسن  15

ً
:  1973ساله بودند(، مونس    27و    24ترین شاگران  تر از دیگر محصلان بودند )در کلاس دیپلم مارکس مسناین فرزندان دهقانان بعضا

 گستاخانه و پی (، راندمان درش299
ً
برای تحصیل    ها از کلیسا کمک هزینهملاحظه. آنشان اغلب بدتر از شاگران دیگر بود و رفتارشان عمدتا

ز دیپلم مدریافت م کت در دورهکردند و پس از گرفیی های مارکس بعدها  کلاشنفر از هم  11های آموزشی کلیسا کشیش شوند.  توانستند با سی
 کشیش کاتولیک شدند.   
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س« صحبت م از او به  چون کارل فون وستفالن کمی  ( او بایستی هم MEAGIII/1:306; MEW  40:625کند )عنوان »دکیی کلاییز

س چه کش است. مسن   معلوم نیست که این کلاییز
ً
  16تر از کارل بوده باشد. اما دقیقا

ز در همان نامه هم  یش مارکس یادآوری کرده است که »آقای فون نوتس به من گفت که تو    1837ی  فوریه   3ی به تاریــــخ  چنیر هاییز

ز به این هم م  « )همانخواهی در تعطیلات پائیر (، منظور از »آقای فون نوتس« به احتمال بسیار زیاد پدر  625؛  307جا.:  جا بیاپی

ز تحصیل م هم  ز در برلیر یش فون نوتس است که او نیر کلاش  (. در صورپی که این هم Kleim  1988  :23کرد )دیپلمی کارل، هاییز

ز در اثنای تحصیل با کارل تماس داشته است، م   با یک دیگر دوست بوده تواند گواهی بر این باشد که آنسابق مارکس نیر
ً
 اند. ها قبلا

امون جنگ کریمه  یابیم. هنگام که انگلس در مقاله نزد مارکس گواهی از یک آشنای قدیمی او م  1850های سآخر ما در سال  ای پیر

به انگلس نوشت که گراخ »یکی    1854ژوئیه    13کند که در خدمت ترکیه قرار داشت، مارکس در  به گراخ افش سابق پروس اشاره م 

تر از آن در پی  سال پیش یا بیش   19یار پروس نیست بلکه ماجراجوپی با استعداد است که از از آشنایان من از تریر است، او آموزش

در تریر    1812(. این فرد فریدریش گراخ است که در سال  MEGA III/7: 116; MEW  28  :367بخت و اقبالش به ترکیه رفت« ) 

در ترکیه بوده است،    1835یعتز از سال    1854سال قبل از    19که او  . با توجه به این 17فوت کرد(   1854بدنیا آمد )و در سال  

یستان آشنا شده است.   درنتیجه مارکس با او در دوران دبیر

ز به احتمال بسیار زیاد  م هم  ی مارکس محسوب کرد. او در  ( را از دوستان دوران مدرسه 1881ـ    1812توان ویکتور والدمیر ) چنیر

یه داده   1843سال   امون موزل در اختیار نشی داشت، در اواخر    1848گذاشت و نقش فعال در انقلاب  ی راین مها و اطلاعاپی پیر

ز  در خلال به   1864با مارکس در لندن ملاقات کرد و با رهنمودهایش در سال    1856سال   اب آوری  گرد   و   مزایده گذاشیی های مادر  سی

ز قیمت مناسب و  مارکس که تازه فوت کرده بود  :  Conradi an Marx, 12 März 1864T MEGA III /12تر یاری رساند )در تعییر

( بود که در  1849ـ    1772پلم گرفت، او پش نیکولاس والدمیر ) یک سال قبل از مارکس در تریر دی  1834(. والدمیر در سال  494

از آن  1834سال   ایالتی راین بود که  برای استقبال  از چهار عضو مجلس  ان  یکی  یش مارکس سخیز ها همایشی برگزار شد و هاییز

ز کارل و  دیگر آشنا بودند. به احتمال بسیار زیاد روابط دوستانه ی مراسم بود.  بنابر این پدر مارکس و ویکتور با یک افتتاحیه  ی بیر

ستان آغاز شده بود.   ویکتور در دوران دبیر

 
س اشتباه است و بایستی در واقع راینارتس باشد. او فردی به( حدس م2013گلیبام )  16 ـ   1813نام فرانس آنتون راینارتس )زند که اسم کلاییز

ستان کلن تحصیل کرد و از اکتیی  1887 ز بود، اما این فرد در زمان نگارش    1837( را شناساپی نمود که در دبیر مشغول تحصیل پزشکی در برلیر
ز نبود. تاکنون هیچ گواهی مبتز بر آشناپی کارل با راینارتس وجود ندارد.  نامه یش مارکس مشغول تحصیل در برلیر  های هاییز

 
گ ) 17 دیپلمی مارکس امریش گراخ اشتباه گرفت ( به این نامه ارجاع کرده است اما او فریدریش گراخ را که افش بود با هم 429f:    1925گرونیی

ز اشتباه شد و بدون ذکر هیچ  60:  1954(. آگوسته کورنس )239:  1926)اشتباهی که او آن را در چاپ دوم اثرش تصحیح کرد   ( مرتکب همیر
 ی نزدیکی داشته است.  منبغ نوشت که مارکس با امریش گراخ رابطه
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ی  ی دوستی دیرینه یاپی کنیم که رابطه توانیم شش نفر دیگر را هویت براساس اسناد بسیار کمی که در اختیار داریم به غیر از ادگار م 

سال دوم تحصیلی در بُن  ها با مارکس کمابیش محتمل است. علاوه بر این در صورت صحت این موضوع که کارل در خلال نیم آن

دهد که او در تریر یک  م   عنوان »رئیس« گروه دانشجویان تریر انتخاب شده است )مراجعه شود به فصل دوم(، این امر نشانبه 

 گیر نبوده است.     سی دوستان و آشنایان خوب داشته و برخلاف ادعاهای وین گوشه 

 

 

 

، شمشیر بازی، رقصیدن  
 شعرگفت 

ز به همراه آورد. تا به امروز یک سی از مؤلفان جواپز که   ات ادپی را نیر شور و شوق سیاش و اجتماعی  ناشی از انقلاب ژوئیه تأثیر

غم این گذاری شده آغاز به انتشار آثار خود کردند تحت عنوان »آلمان جوان« نام  1830های اغلب آنان در اوائل سال که  اند. علیر

  1835نخست پس از ممنوعیت آثارشان توسط فدراسیون آلمان در دسامیی  - ی یک گروه واقغ نبودند، دهنده این مؤلفان تشکیل 

ز تلاش   18ی یک گروه قلمداد شدند. مثابه این مؤلفان به  تأثیر »آلمان  ی فریدریش انگلس جوان تحت نگارانه های ادپی و روزنامه نخستیر

 تریر نام 
ی

 فرهنکی
ی

امون زندگ ز برجای گذاشت. در گزارش کوتاهی پیر جوان« قرار گرفت. این شور و شوق ادپی ردپای خود را در تریر نیر

دلیل سانسور از وین مهاجرت کرده بود و ستوان ارتش فریدریش  ( که به 1853ـ    1809افراد زیر ذکر شده است: آدوارد دوللر شاعر ) 

اش محکوم  دلیل شعرهای گستاخانه در تریر مشغول به خدمت بود و به  1832( شاعر شلزین که از سال  1843ـ  1812فون زالت )

( از افراد Groß  1956  :135وحوش این دو نفر محلفلی )که زالت آن را»تاجک گل« نامید، مقایسه شود با  به زندان شده بود. حول 

جوان شکل گرفت که به تئاتر و شعر علاقه داشتند. از جمله افرادی که به این محفل تعلق داشتند، پش یوهان هوگو ویتنباخ،  

ستان، نیکولاس زال و فرانس فیلیپ لاون ) ( هم 1845ـ    1812فریدریش آنتون ویتنباخ نقاش ) ز دو معلم جوان دبیر ـ    1805چنیر

یه   35/ 1834(. لاون  Böse 1951: 12f., Groß 1956: 135fبودند ) (  1859 تفریچ ترویریس بود که دوبار    - ی ادپی  سدبیر نشی

ی و فناوری هم هاپی در حوزه شد، او در کنار مقالهدر هفته منتشی م  ز برخز اشعار زالت و دیگر اعضای محفل  های علمی، هیز چنیر

به فرانکفورت    1834دانیم که این محفل ادپی چه مدپی دوام پیدا کرد. دولر در سال  (. ما نمی Groß  1956  :138کرد )ادپی را منتشی  

 
یش هاینه، کارل  مجلس آلمان در فرانکفورت چاپ و توزیــــع آثار »آلمان جوان« را ممنوع کرد. به  1835دسامیی    10در    18 طور مشخص از هاییز

یش لابه، لودولف وینبارگ و تئودور موند )به علت عجله ز سمتگوتسکوف، هاییز ی ای که در تدوین این حکم داشتند لودویگ بورنه را که همیر گیر
ح زیر اعلام شد:»هدف این نویسندگان که تمام خوانندگان  را داشت از قلم انداختند(. دلیل ممنوعیت چاپ و توزیــــع آثار این نویسندگان به سی

ش به آثار آن مانهها را دارند حمله به مذهب مسیحیت به پی امکان دسیی د تا از این طریق مناسبات اجتماعی موجود را  ترین وجهی انجام مسی گیر
 (.  Miruss 1848 :397تحقیر و اخلاق و تادیب را نابود کنند" )
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یه  ترین  ( یکی از مهم 1878ـ    1811ی فونیکس را منتشی کرد که سدبیر بخش ادپی آن کارل کوتسگوف )نقل مکان کرد و در این شهر نشی

  19ای از درام انقلاپی »مرگ دانته« اثر بوخیز را منتشی کرد. پیشاپیش نسخه  1835نمایندگان »آلمان جوان« بود و در سال 

 از وجود این محفل آگاه و به  دلیل سن کمش نمی که کارل جوان به با وجود این 
ً
توانست به این محفل تعلق داشته باشد اما او قطعا

چه اش شعر ممند بوده است چرا که او در دوران محصلی مباحث آن علاقه   که برخز از اشعار او را در دفیی
ز

ی  سود. خواهر او سوف

(. به احتمال زیاد کارل با  MEGA I/1: 760ffمنظور کرده است )   1833کرد، تاریــــخ متأخرترین شعر را سال  آوری م یادداشتش جمع 

 آشنا بود، بسیاری از آن
ً
ستان تریر بودند. علاوه بر این یک گواه  ها دانش برخز از اعضای محفل شخصا آموخته همان معلم دبیر

در مطبوعات به »عقاید    1843ز مرگ زودهنگام فریدریش فون زالت در سال  کند. مدت کوتاهی پس ا دیگر دلالت بر این امر م 

حرفه  غم این ای« او برخورد شد، مارکس که در آن غیر یه راین بود در این مباحث دخالت کرد. علیر های  که او از درکزمان سدبیر نشی

یه مذهتی زالت انتقاد م  ز دفاع  موزل بلکه هم   - ی راین  کرد به دفاع جدی از شخصیت زالت پرداخت و نه فقط منتقدان نشی چنیر

یه تریر را به باد استهزا گرفت. مرددانه  ز  تواند نه فقط حاکی از آشناپی او با آثار زالت بلکه هم علت این دفاع قاطعانه م 20ی نشی چنیر

 با خود او در تریر است.  

تحت    17/ 1816های  در تریر طی سال  این ورزشیاپی  بود. سازمان   ورزش ژیمناستیکتر برای کارل جوان  ی دیگر مهم شاید حوزه 

یش روم شوتل ) وع شد )1853ـ  1795سپرستی یان شاگرد فرانس هاییز ژیمناستیک«    ورزش  (. »ممنوعیتSchnitzler 1988( سی

ها تحت نظر قرار گرفت.  ی اجرا گذاشته شده بود، لغو شد. روم شوتل سالبه مرحله  1819که پس از مصوبات کارلسباخ در سال 

)شاید   1834ژیمناستیک شد که دولت با آن موافقت کرد. از سال  ورزش ی برگزاریخواهان اجازه 1831هاو شهردار تریر در سال 

ژیمناستیک را در تریر برعهده    ورزش  زماندهی( روم شوتل دوباره سا Schnitzler  1993  :92. مقایسه شود با  1832هم از سال  

ز بزرگ ها نه فقط محصلان بلکه هم گرفت که در آن  کت کنند )همانسالان مچنیر   1842(. روم شوتل در سال  97fجا.  توانستند سی

ممنوعیت لغو  از  امون    ورزش  پس  پیر خود  در گزارش  ورزشژیمناستیک  ز   این  نخستیر است.  برای  اشاره کرده  بازی  به شمشیر بار 

بازی به شنیتسلر محتمل م  ی روم شوتل  ژیمناستیک از همان آغاز بخشی از برنامه   ورزش  یعنوان بخش مهم برنامه داند که شمشیر

 (. 100جا. ای به آن نشده است )همان بوده و فقط در گزارشات رسمی اشاره 

 
ام م  19 غم اختلافاتش با کوتسگوف به او احیی  از »آلمان جوان« فاصله گرفت اما علیر

ً
به والدینش    1836ی  . ژانویه1گذاشت. او در  بوخیز شخصا

ها رساند که »من اش با »آلمان جوان« به اطلاع آننوشت: »کوتسگوف در زمان خودش شجاعانه برای آزادی مبارزه کرد« و در مورد رابطه
 هیچ

ً
تواند وقت عضو به اصطلاح آلمان جوان، حزب ادپی کوتسگوف و هاینه نبودم. فقط یک برداشت اشتباه از روابط اجتماعی ما مشخصا

یات ادپی بتوان به   Büchnerمان را دگرسان کرد« )های اجتماعی و مذهتی طور کامل ایده در میان برخز افراد این باور را شکل دهد که از طریق نشی
1988 :313 .) 

یهمقاله 20 گ« در ی مارکس »نشی یه 1843مارس  12ی راین ـ موزل همچو مفتش سیی  MEW-MEGA I/1: 360 ;62ی راین منتشی شد )در نشی

40 :431-433   .) 
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کت مارکس جوان در تمرین  بازی نداریم. اما او در زمان تحصیلش در بُن )و هم   ورزش   هایما اطلاعی از سی ز  ژیمناستیک و شمشیر چنیر

بازی م  بازی را  بعد از آن( با شوق و شور شمشیر کرده است )مراجعه شود به فصل بعدی(. این امکان وجود دارد که مارکس شمشیر

کت در کلاس  ها نه فقط از امکان ملاقات با برخز  ژیمناستیک روم شوتل یاد گرفته باشد. او در این کلاس   ورزش  هایدر تریر هنگام سی

ز آشناپی با جواناپز که سالهایش برخوردار بود بلکه هم کلاشاز هم  ز یکی از آن چنیر شد و شاید  ها محسوب م ها بعد خود او نیر

س و کراخ را ملاقات کرد که در همان  ها اشاره شد.   بالا به آن  جا کلاییز

ز بایستی با شور و علاقه م که مارکس هم سانجام این   ی نقل شده در فوریه  رقصیده است. در غیر این صورت مادرش در نامه چنیر

  MEGA III/1: 294f; MEWکرد که تا زمان برخورداری کامل از سلامت از رقصیدن خودداری کند ) به او توصیه نمی   1836و مارس  

های تحصیل کرده 622:  40 اف یکی از  ی بورژوا و هم (. کارل جوان در بُن آغاز به رقصیدن نکرد. چرا که رقصیدن نزد قشی ز اسی چنیر

وط اجتماعی کنارنگذاشتتز برای جوانان بود چرا که آن  های برگزار شده در شهر تریر بدون  ها در مراسم رقص از جمله در همایش سی

یک آینده اجبار م   توانستند با سی
ی

 شان آشنا شوند.  ی اجتماعی و درخور طبقه شان متناسب ی زندگ

ستانهای یک فارق تجارب و نگرگاه   التحصیل دبیر

ده در تریر به  ان همواره منجر  فقر گسیی وضوح قابل مشاهده بود. وضعیت اجتماعی، بار مالیاپی و اقدامات شهری برای کمک به فقیر

طرح ز  نخستیر و  عموم  مباحث  پیش به  و  نمونه نویس ها  شد که  سوسیالیستی  شده  های  اشاره  آن  به  بالا  در  لودویگ کال  ی 

 از ساکنان شهر آگاه شد. امری  ی این امر است. پی دهنده نشان
ی

گمان کارل جوان خیلی زود بر مبنای مشاهداتش از فقر بخش بزرگ

ز با وضعیت اجتماعی   که به احتمال بسیار زیاد موضوع گفتمان در خانواده و با لودویگ فون وستفالن بوده است که از لحاظ شغلی نیر

یش مارکس  در  تریر سوکار داشت. هم  ز فقر موکلان هاییز ی مارکس به انگلس در تاریــــخ ها نقش داشتند. نامه برخز از محاکمه چنیر

اند و به بخشی از تجارب کارل جوان  ها بوده آن  ها و تجارب پدرش موضوع گفتمان دهد که این دادرش نشان م   1868مارس    25

ز علاقه   12تازه    1830ی  (. کارل هنگام انقلاب ژوئیه MEW 32: 51fبدل شدند )  مندی به تحولات  سال داشت، ستز که نخستیر

 از چشمان این پش جوان دور نماند. کارل جوان  شود. جوشسیاش برانگیخته م 
ً
وخروش ناشی از رخدادهای سیاش در تریر قطعا

، حمله »بیدارسازی« فرانکفورت در  1832ی زماپز پرتلاطم سیاش  بعدی، از جشن هامباخ در سال  به احتمال بسیار زیاد در  بازه 

امون گردهماپی  1833سال  ی برکسیوس به اتهام خیانت شد، آگاهی پیدا  که منجر به محاکمه   1834ها در تریر در سال و حوادث پیر

ز از متهم شدن برخز از معلمان و شاگردان در دوران تحصیلش. کرد  و هم   چنیر

امون این مسائل با پدرش و لودویگ فون وستفالن بحث کرده است. هر دوی آن  ها مواضغ روشنگرانه  او به احتمال بسیار زیاد پیر

ال داشتند. آن دادند.  کردند بلکه مناسبات اقتصادی و سیاش را مورد انتقاد قرار م ها تهدستان را مسئول فقرشان قلمداد نمی و لییی
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اجتماعی حکومت پروس بودند. آن  یش مارکس و لودویگ فون وستفالن از منتقدان سیاست اقتدارگرایانه و غیر ها دارای افکار  هاییز

ده انقلاپی نبودند اما از مدافعان رفرم   ی سیاش و اجتماعی بودند.  های گسیی

ز در میان دوستان کارل  تری داشتند. هم برخز از معلمان کارل یا اعضای محفل ادپی حول و حوش دوللر و زالت مواضع رادیکال چنیر

انتقادی  به احتمال بسیار زیاد نگرش  به معلم واپس   -های  یش کلمنس هیچ تمایلی  با هاییز او  ال مسلط بوده است.  شان گرای لییی

یه  کت داشت، پی   1848ی راین حمایت کرد و در انقلاب  لوئرس نداشتد. ویکتور والدناری که بعدها از نشی ز سی گمان در دوران  نیر

ز فلورنکوت همش فردیناند در سال  کار نبوده است. نامهجواپز محافظه  های سیاش  ی نگرش دهنده به والدینش نشان   1831ی لوئیر

یشباشد که بر اساس داده کارل فون وستفالن م  ی دوستی داشته است: کارل  مارکس بدون شک با پشش کارل رابطه   های هاییز

ز وضعیتی  ناپذیر بودن ادامه گینانه بر امکان »سشار از شور و شوق انقلاپی مخالف وضعیت کنوپز در پروس است و خشم  ی چنیر

 (. 336: 1973قول از مونس  کند« )نقل تاکید م 

ال علاقمند به مسائل سیاش وجود داشتند  هم در میان اعضای خانواده و هم در میان جمع دوستان کارل جوان افراد روشنگر لییی

امون دریافت توانست با آنکه او م  دازد. با این وجود ما اطلاعی  ها پیر هایش از فرآیندهای سیاش و اجتماعی به بحث و گفتمان بیی

از لوئر بیشهای شاخص و برجسته از نگرش  کت کارل در مراسم خداحافطیز  او نداریم.  عدم سی از  او با  ای  تر مبتتز بر مخالفت 

امون دیدگاه ی لوئر بود و بیانگرانه مواضع واپس  ز زیادی پیر  های مارکس در آن زمان نیست.  گر چیر

امون دیدگاه تنها سندی که برمبنای آن م  های مارکس کسب کنیم، همان انشاء آلماپز برای آزمون دیپلم است.   توانیم اطلاعاپی پیر

 فرودستانه«  گمان با تلفی بسیار مجرد ـ به »خداوند«. دوَم: رد هر نوع  پی  -اول: باور مارکس 
ی

لت انساپز  به »بندگ ز عنوان امری که میز

لت انساپز هستند را یک  گذارد اما او این امر را که  را زیر پا م  ز  بدون میز
ی

»شمار« بسیار زیادی از طبقات فرودست مجبور به زندگ

ناپذیر قلمداد م   گونه ها« اما بدون روشن بودن چه و فعالیت برای »بهروزی انسان یک کار فریخته    کند. سوَم: آرزوی  واقعیت تغییر
ی

گ

 شخص. طور ماین کار و فعالیت به 

ی قاطعانه گر »اتخاذ موضع ( که انشاء آزمون آلماپز بیان 62:  1954برداشت کورنوس )  ز  ی مارکس در مبارزه کبیر دورانگیر ساز بیر

به  دمکراش«است  و  مبالغه ارتجاع  من  پی نظر  است.  ز  سلطنت  آمیر طرفدار  روشنفکران  اما  بود  ارتجاع  مخالف  جوان  گمان کارل 

وطه نظیر پدر و  ز مخالف ارتجاع بودند.  پدر همش آینده   مشی  او نیر

ز اظهارات نظرورزانه مهم  ده، تر از چنیر ز دیپلم به سیاست به  ی گسیی ای جهت  عنوان حوزه واقعیت این است که مارکس بعد از گرفیی

انسان نگاه نمی کار »برای بهروزی  ز دیپلم و ترک خانه ها«  از گرفیی اندازهای بسیاری  قرار  اش چشمی والدیتز کرد. برای کارل بعد 

عنوان وکیل یا قاصیز برای  ی وی بودند تا سیاست. امکان موفقیت تحصیلی بورژواپی بهازپیش مورد علاقه داشت. ادبیات و هیز بیش 

ز مکارل فراهم بود که به  دازد و همطور ضمتز نیر ز احراز مقام یک پروفسور ادبیات و فعالیت سیاش  توانست به کارهای ادپی بیی چنیر
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اجتماعی محسوب م  گذاری  تأثیر برای کارل جهت  بودن خوشایندترین حوزه  دانشگاه. شاعر  یک  به فصل  در  )مراجعه شود  شد 

این  بیش بعدی(.  به تحصیل حقوق کرد   آغاز 
ً
بدوا او  بود. در هر حال که  برای تحصیل جدی  پدرش  انتظارات  بر  ازپیش منطبق 

پرداز انقلاپی و سوسیالیست بدل خواهد  گر این نبودند که او بعدها به یک نظریه که دیپلم گرفت هنوز بیان های او در زماپز دیدگاه 

 شد.    

  

 

 

   

 


